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 هدف

هاي مالي به عنوان بدهي يا حقوق مالكانه و تهاتر داراييهاي مالي و بدددهيهاي مددالي اسدد .  اين استاندارد، تعيين اصول ارائه ابزار   هدف  .1
درآمددد  بندددي  هدداي مالكانددهق طبقه از ديدگاه ناشر به داراييهاي مالي، بدهيهاي مددالي و ابزار   مالي   هاي ابزار   بندي طبقه   براي اين استاندارد  

 . دارد   کاربرد داراييهاي مالي و بدهيهاي مالي تهاتر يا عدم تهاتر   و شرايط  ق مربوط   ي سودها   و   انها ي ز   ، ي م ي تقس سود  هزينه ماليق مالي و  
گيري داراييهدداي مددالي و بدددهيهاي مددالي و هملنددين اصددول ا  دداي اصول مندرج در اين استاندارد، مكمل اصول شناخ  و اندازه .2

 اس .  افشامالي:   هايابزار 37اطلاعات درباره آنها به شرح استاندارد حسابداري  

 كاربرد دامنه

 :شود گرفته بکار ریز موارد جز به  يمال  يابزارها انواع  يبرا  ،يتجار يواحدها تمام توسط دیبا  استاندارد نیا .3

آن   ا ق   ت اس  تاندارد   يخ  اک ه  ه حس  ابدار  يمش  ارهت ا  ای   وابسته  واحدهاي تجاري    ،يفرع  يتجار  يدر واحدها  منافع . الف
و مشااکتهایک    سرمایه گذاري در واحدهاي تجاري وابس  ته  20  ياستاندارد حسابدار  و  مالي تلفيقي  صورت اي  39  حسابداري

 .  رديگيانجام م خاک
 يب  را هارهن  ان يبازنشستگ  يایمزا  33  يهه استاندارد حسابدار  هارهنان،  مزایاي  قرح اي  در  هارفرمایان  تع دات  و  حقوق .  ب

 آن ا هاربرد دارد.
 . عموميفعاليت اي بيمه   28حسابداري  ق ت تعریف استاندارد  گر صادرشده توسط بيمهبيمه   هايقرارداد . پ
. گيرن  دمي قرار 28حسابداري  استاندارد هاربرد دامنه دراختياري،  مشارهت  دارا بودن ویژگي  دليل  به  هه  مالي  هايابزار . ت 

 اي ب  دهيهه  استاندارد این 44بتا ر 33برو  34تا  10هاي گيري بنداز بکار، در ارت اط با ویژگي اي مزبور، هاناشر این ابزار
ه  ا مش  موي س  ایر الزام  ات ای  ن ای  ن ابزار  ،وجود  نیا  بااست.    معاف،  هنديم  زیمتما  گریکدی  از  را  مالکانه  هايابزار  و  مالي

 .هاربرد دارد ،هاابزار این در شدهتع يهمشتقه    هايابزاربراي  این استاندارد  ،به علاوهباشند.  استاندارد مي

 ازی  ا    گ  ر،یم  الي د  اب  زار  ای  نقد  تیرق   ازخالص    صورت  بهمالي هه  یا فروش اقلام غير  خریدهاي  داداستاندارد باید براي قرار  این .4

ه  ایي دادقرار ياستثنا به اند،بودهها ابزار مالي داداین قرار یيگو شود، گرفته بکار است تسویه قابل مالي هايابزار  م ادله  تیقر
شده است   منعقد  تجاري،  واحد  انتظار  مورد  استفادهخرید، فروش یا    الزامات  ق ت  مالي،غير  اقلام  تحویل  یا  دریافتمنظور    بههه  
   .شوديم  ينگ دار همچنانو 

الي ديگر، يددا از طريددق داد خريد يا  روش اقلام غيرمالي به صورت خالص از طريق نقد يا ابزار مروشهاي مختلفي براي تسويه قرار .5
 هاي مالي وجود دارد. اين روشها، شامل موارد زير اس :مبادله ابزار

 قيدد طر ازيددا  گددر،يمالي د ابزاريا  نقد قيطر ازتسويه به صورت خالص  امكان ن ي طر از  کي هرداد به که شرايط قرار  زماني . الف
 دهدقمي  را مالي  هايابزار  مبادله

شددرايط  در ،هدداي مدداليابزار از طريددق مبادلددهيددا  ،ديگددر مالي ابزاريا  نقد قطري ازکه امكان تسويه به صورت خالص   زماني .   ب
 مددالي  ابددزاريددا    نقددد  قطري  ازخالص    صورت  بهدادهاي م ابه  اما واحد تجاري سابقه تسويه قرار  ،باشد  ن دهتصريح  داد  قرار

  ددروش طريددق از يدداطرف مقابددل  انعقاد قراردادهاي تهاتر با)از طريق  داشته باشدمالي را   هايابزار  از طريق مبادلهيا    ،ديگر
  (قانقضا  يا اعمال از  قبل  دادقرار

از  پدد  و  ددروش آن در دوره کوتدداهي  پايدده  دارايدديهدداي م ددابه، سددابقه ت ويددل  دادکه واحد تجاري براي قرار  زماني  پ  .
 و  قدارد را گرکارمزد معامله ايمدت قيم   با هدف کسب سود از نوسانهاي کوتاه  ،ت ويل

 .باشندمي  برخوردار  بالايي شوندگينقد  از  داد،قرار موضوع ماليغير  اقلام  که  زماني .ت   
مالي طبق الزامددات خريددد، دادي که قسمتهاي )ب( يا )پ( بالا در مورد آن کاربرد دارد، به منظور دريا   يا ت ويل اقلام غيرقرار

گيددرد. سدداير شددود و در نتيجدده در دامندده کدداربرد ايددن اسددتاندارد قددرار مي روش يا استفاده مورد انتظار واحددد تجدداري، منعقددد نمي
قددلام گيرند تا تعيين شود که آيا به منظور دريا   يددا ت ويددل ابراي آنها کاربرد دارد، مورد ارزيابي قرار مي  4هايي که بند  دادقرار
شددوند يددا خيددر، و بددر ايددن مالي طبق الزامات خريد،  روش يا استفاده مورد انتظار واحد تجاري، منعقد و هملنان نگهددداري ميغير

 گيرند يا خير.شود که در دامنه کاربرد اين استاندارد قرار مياساس م خص مي
مالي که به صورت خالص از طريق نقد يا ابزار مالي ديگددر، يددا از طريددق غيرشده براي خريد يا  روش يک قلم  اختيار معامله صادر .6

دادي گيددرد. ينددين قددرار)الف( يددا )ت(، در دامندده کدداربرد ايددن اسددتاندارد قددرار مي5شود، طبق بند  هاي مالي تسويه ميمبادله ابزار
 يا استفاده مورد انتظار واحد تجاري منعقد شود. مالي طبق الزامات خريد،  روشتواند با هدف دريا   يا ت ويل اقلام غيرنمي
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 (شود مراجعه نيز 32بر تا 3بر هايبند به)تعاريف 

 با معاني مشخص بکار رفته است: ریز  اصطلاحات ،در این استاندارد .7
 . هند مي  ایجاد   مالکانه  ابزار   یا  مالي   بدهي  دیگر،   تجاري   واحد   براي   و  مالي   دارایي   تجاري،  واحد   یك   براي   هه   است   قراردادي  مالي  ابزار 

 :باشد زیر موارد از یکي  هه است دارایي  هر مالي دارایي

 نقد؛ .الف −

 دیگر؛ تجاري واحد  مالکانه ابزار .  ب −

 :يبرا  داديقرار حت . پ  −

 یا ؛دیگر  تجاري احدودریافت نقد یا دارایي مالي دیگر از  .1

بالقوه ب  راي واح  د تج  اري  بطورشرایطي هه  دردارایي اي مالي یا بدهي اي مالي با واحد تجاري دیگر،    ادلهم .2

 یا  ؛مطلوب است

 و: شد خواهد تسویه یا  است تسویه  قابل ،تجاري واحد خودهاي مالکانه هه از قریت ابزار  داديقرار . ت  −

مالکان  ه  ه  ايابزاري از متغي  ر تعداد  دریافت  بهنس ت    در ازاي آن،  اي است هه واحد تجاريمشتقهغير  ابزار .1

 یا متع د شود؛است یا ممکن است متع د   تجاري واحدخود 

  ه  اي ابزار از  یا دارایي مالي دیگر با تع  داد ث  ابتي  نقد  م لغ ثابتي  م ادله  غير از   روشي اي است هه به  مشتقه   ابزار  .2

واح  د  خ  ود هاي مالکانه ابزار  ، این منظور   راي ب .  خواهد شد   تسویه   یا است    تسویه قابل    ، تجاري   واحد خود  مالکانه  

  بن  دي ق قه  مالکان  ه   اب  زار   عن  وان   به   13  و   12  هاي بند   ق ت   هه به ناشر   فروش مالي قابل    هاي ابزار ، شامل  تجاري 

به انتقاي س م متناس ي از خالص دارایي   اي خ  ود ب  ه    ، تن ا در زمان انحلاي واحد تجاري را    هه   هایي ابزار ،  شود مي 

  هه  هایي ار شود، یا ابز بندي مي مالکانه ق قه  هاي ابزار  عنوان  به   15و    14  هاي بند   ق ت   و   هند مي متع د  قرف دیگر،  

 . باشد ، نمي است تجاري   واحد خود  هاي مالکانه  ابزار آتي   تحویل   یا   دریافت   براي   هایي داد قرار 

 :باشد زیر موارد از یکي  ههاست بدهي  هر مالي بدهي

 :يبرا  داديقرار تع د .الف −

 یا ؛دیگر تجاري واحد به دیگر مالي دارایي یا نقدتحویل  .1

 تج  اري واح  د ب  راي بالقوه طورهه ب شرایطي دردارایي اي مالي یا بدهي اي مالي با واحد تجاري دیگر،   م ادله .2

 یا  ؛است  نامطلوب

 و: شد خواهد تسویه ای است تسویه  قابلتجاري  واحد خودهاي مالکانه هه از قریت ابزار  داديقرار  . ب −

خود مالکانه    هايابزاراز  تعداد متغيري    تحویل  به  نس ت  ،آن  ازاي  درواحد تجاري  است هه    ايمشتقهغير  ابزار .1

 یا شود؛  متع دممکن است یا  است  متع د  ،تجاري واحد

 هايابزاراز  یا دارایي مالي دیگر با تعداد ثابتي    نقدم لغ ثابتي  م ادله    غير از  روشياي است هه به  مشتقه  ابزار .2

، اختياره  اي  ابراي این منظ  ور، ح  ت تق  دم. خواهد شد تسویه یااست  تسویهقابل   ،واحد تجاريخود    مالکانه

 ث  ابتي م ل  غ ازاي درخرید ج ت تحصيل تعداد ثابتي از ابزارهاي مالکانه خود واحد تجاري   هايمعامله یا امتياز

 فعل  ي مالک  ان تم  ام ب  ا متناس    تجاري واحد هه شوديم محسوب  مالکانه  ابزار  صورتي  در  پوي،  واحد  هر  از

هن  د.  اعطاخرید را  امتيازهايیا  ي معاملهاختيارها تقدم ا، حت خود، مشتقهغير مالکانه هايبزارا از  ق قه  همان

 ه  هبه ناش  ر    فروشمالي قابل    هايابزار  ، شاملتجاري  واحدخود  هاي مالکانه  ابزار  ،منظور  این  همچنين براي

در زم  ان   تن   اواحد تج  اري را    هه  هایيابزار  شود،مي  بنديق قه  مالکانه  ابزار  عنوان  به  13  و  12  هايبند  ق ت

 15و    14  هايبن  د  ق ت  و  هندمي  متع دبه انتقاي س م متناس ي از خالص دارایي اي خود به قرف دیگر،    ،انحلاي

 يت   آ تحوی  ل ی  ا دریاف  ت ب  راي هایيدادقرار هه هایيارشود، یا ابزبندي ميمالکانه ق قه يهاابزار عنوان  به

 .باشدنمي  ،استتجاري  واحد خودهاي مالکانه  ابزار

 یا 13و  12هاي بندمندرج در شرایط    و  تمام ویژگي ا  هند،مي  احراز  را  مالي  بدهي  تعریف  هه  ابزاري  اگرعنوان یك استثنا،    به  

 .شودمي  بنديق قه مالکانه ابزار عنوان به د،ینمارا احراز   15و   14

 . باشد ي م تجاري پس از هسر تمام بدهي اي آن   واحد باقيمانده در دارایي اي    منافع   دهنده نشان است هه   دادي قرار   مالکانه  ابزار 

 خیت  ار در ب  ازار، فع  ا ن نيب    متع  ارف يامعامل  ه در يبده كی انتقاي ای یيدارا كی فروش يبرااست هه  يمتيق  منصفانه  ارزش

 .بود خواهد  پرداخت قابل ای افتیدر  قابل  يريگاندازه

ی  ا ب  ه    دهد مي   دیگر،   مالي   دارایي   یا   نقد ازاي    در فروش به ناشر را    حت   به دارنده آن،   هه   است مالي    ابزار   ناشر   به   فروش قابل    مالي   ابزار 

 . شود ي م   بازگردانده یا بازنشستگي دارنده آن ابزار، به ناشر   فوت نامطمئن یا    ي آت   هاي رویداد   وقوع   با  خود،  ي خود 
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هاي اقتصددادي م ددخص اشدداره دارد به توا ق بين دو يا يند طرف با پيامددد  ،“دادي”قرار“ و  داد”قرار،  اصطلاحات  اين استاندارد  رد .8
ضددمان  اجرايددي قددانوني  ،لاً اين توا ددقزيرا معمو عدول از آن قرارداد دارند،اختيار م دودي، در صورت وجود، براي   ن ي طر که  

 هاي مالي، ممكن اس  شكلهاي متنوعي داشته باشند و لزوماً مكتوب نباشند.ها، و در نتيجه ابزارداددارد. قرار

 اس .م ارکتها و اشخاص حقوقي  ،  اشخاص حقيقي“ شامل  تجاري  ”واحد اصطلاح  اين استاندارد،  در .9

 ارائه

 (شود مراجعه زين 38برتا  33برو  23برتا  12بر ي)به بندها مالکانه حقوق و بدهیها

 دارای  ي م  الي، بدهي اریفي و تعداداساس ماهيت توافت قرار بر را  آنابزار مالي باید ابزار یا اجزاي    ناشرشناخت اوليه،  زمان    در .10

 .هند  بنديق قه  مالکانه ابزار یا مالي دارایي مالي، بدهي  عنوان به مالکانه، ابزار و مالي
ابزار مالكانه اس  يا بدهي مالي، ابددزار مزبددور  ،ابزار مالي گيرد تا تعيين کند کهبكار ميرا    7  بندکه ناشر تعاريف مندرج در    يزمان .11

 :گردد  احراز زير)ب(   و)الف(  شرط دو  هر  که  شودتلقي مي  مالكانه ابزار  صورتي در  تنها
 موارد زير نباشد:  در يقراردادتعهد    گونهشامل هيچ ابزار . الف

 تحويل نقد يا دارايي مالي ديگر به واحد تجاري ديگر؛ يا . 1
 مبادله داراييهاي مالي يا بدهيهاي مالي با واحد تجاري ديگر، در شرايطي كه بطور بالقوه براي ناشر نامطلوب است.  .2

 :باشد  هيتسو  قابل اي  شود  هيتسو ،ناشر  خودهاي مالكانه  ابزار طريق  ابزار از  که  صورتي  در  .  ب
دادي براي تحويل تعداد متغيري از ابزارهاي مالكانه خود واحد تجااري را اي باشد كه تعهد قرارمشتقهابزار غير .1

 در بر نداشته باشد؛ يا
ثابتي نقد يا دارايي مالي ديگر با تعداد ثاابتي از ابزارهااي  اي باشد كه توسط ناشر، تنها از طريق مبادله مبلغ  ابزار مشتقه  .2

، اختيارهاي معامله ياا امتيازهااي خرياد  هات تح ايل  ها مالكانه خود ناشر، تسويه شود. براي اين منظور، حق تقدم 
مالكاناه    تجاري در ازاي مبلغ ثاابتي از هار واحاد ،اور، در ياورتي ابازار   هاي مالكانه خود واحد تعداد ثابتي از ابزار 

مشتقه خاود، حاق  هاي مالكانه غير شود كه واحد تجاري متناسب با تمام مالكان فعلي همان طبقه از ابزار محسوب مي 
هااي مالكاناه خاود ناشار،  ، اختيارهاي معامله يا امتيازهاي خريد را اعطا نمايد. همچنين براي اين منظاور، ابزار ها تقدم 
هاايي را كاه  را احاراز كنناد ياا ابزار   15و    14ياا    13و    12هاي  يط مندرج در بناد و شرا  هايي را كه تمام ويژگيها ابزار 
 شود. هاي مالكانه خود واحد تجاري باشند، شامل نمي هايي براي دريافت يا تحويل آتي ابزار داد قرار 

هدداي منجددر بدده دريا دد  يددا ت ويددل آتددي ابزار  قطعدداً  ايدد   احتمالاًدادي، شامل تعهد ناشي از يک ابزار مالي م تقه که  يک تعهد قرار
شددود. بدده کند، ابزار مالكانه م سوب نميمالكانه خود ناشر خواهد شد، اما شرطهاي مندرج در بند )الف( و )ب( بالا را احراز نمي

و  14يددا  13و  12اي کند، تمام ويژگيها و شرايط مندرج در بندهعنوان يک استثنا، اگر ابزاري که تعريف بدهي مالي را احراز مي
 شود.بندي ميرا نيز احراز کند، به عنوان ابزار مالكانه طبقه 15

 فروش به ناشر قابل هایابزار

آن ابزار در ازاي نقد يا دارايي مددالي ديگددر، در صددورت اعمددال   بازخريددادي ناشر براي  به ناشر، تعهد قرار  ابزار مالي قابل  روش .12
 روش اس . به عنوان يک استثنا بر تعريف بدهي مالي، ابزاري که دربرگيرنده ينين تعهدي باشد، در صورت دارا بودن تمام   حق

 شود:بندي ميويژگيهاي زير، به عنوان ابزار مالكانه طبقه
دارنده، نسب  به سهم متناسبي از خالص داراييهاي واحد تجاري، ايجاد حق کند. خالص داراييهدداي در زمان ان لال، براي   . الف

ماند. سهم متناسب بدده شود که پ  از کسر تمام ادعاها نسب  به آن داراييها، باقي ميواحد تجاري، به داراييهايي اطلاق مي
 شود:صورت زير تعيين مي

 هاي با مبالغ مساوي؛ وي در زمان انحلار به واحدتقسيم خالص داراييهاي واحد تجار .1
  شده توسط دارنده ابزار مالي.هاي نگهداريضرب مبلغ به دست آمده در تعداد واحد .2
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اولويدد  اسدد . بددراي  ن يترن يي پدداهددا، در ها قرار گر ته باشد که در مقايسه با ساير طبقددات ابزاراي از ابزارآن ابزار، در طبقه . ب
 ار مالي ينين ويژگي داشته باشد، بايد:اينكه ابز

 و  ؛باشد  نداشته  تياولو  تجاري، واحد  داراييهاي به نسبتها  ادعا  سايربا    سهيمقا درانحلار،    در زمان .1
اولويت اسات، نياازي  نيترنيي،اها در ها كه در مقايسه با ساير طبقات ابزاراي از ابزاربراي قرار گرفتن در طبقه .2

  ديگري تبديل شود.  نباشد كه به ابزار
 ترين اولويدد  اسدد ،هددا در پددايين هاي مالي موجود در طبقه ابزارهددايي کدده در مقايسدده بددا سدداير طبقددات ابزارتمام ابزار  پ  .

ويژگيهاي يكساني داشته باشند. براي مثال، تمام آنها بايد قابل  روش به ناشر باشند و  رمول يا ساير روشهاي مورد استفاده 
 هاي آن طبقه يكسان باشد.براي م اسبه قيم  بازخريد، براي تمام ابزار

دارايي مالي ديگر، ابزار مزبور دربردارنده هيچ تعهددد دادي ناشر به بازخريد آن ابزار در ازاي نقد يا  به غير از تعهد قرار  ت  .
دادي براي ت ويل نقد يا دارايي مالي ديگر به واحد تجاري ديگر، يا براي مبادله داراييهاي مالي يددا بدددهيهاي مددالي بددا قرار

دادي نباشددد کدده رواحد تجاري ديگر، در شرايطي که بطور بالقوه براي واحد تجاري نامطلوب اس ، نباشد و آن ابزار، قرا
هاي مالكانه خود واحد تجاري قابل تسويه باشددد يددا در شده در قسم  )ب( تعريف بدهي مالي، از طريق ابزاربه شيوه تعين 

 آينده تسويه گردد.
تغيير در مجموع جريانهاي نقدي مورد انتظار قابل انتساب به آن ابزار در طول عمر ابزار، اساساً مبتني بر سود يا زيان دوره،   . ث  

ن ده خالص داراييهاي واحد تجدداري در شده و شناساييشده يا تغيير در ارزش منصفانه شناساييخالص داراييهاي شناسايي
 طول عمر آن ابزار باشد )به استثناي هرگونه آثار آن ابزار(.

ايد تمام ويژگيهدداي بددالا را داشددته باشددد، ناشددر نبايددد بندي شود، علاوه بر اينكه ابزار ببراي اينكه ابزاري به عنوان ابزار مالكانه طبقه .13
 داد مالي ديگري داشته باشد که:هيچ ابزار يا قرار

در ارزش   تغييددر  يا  ،شدهشناسايي  داراييهاي  خالص  در  تغيير  ،زيان دوره  ياسود    بر  مبتني  اساساًنقدي آن،    جريانهاي  مجموع . الف
ابددزار يددا ينددين هرگوندده آثددار  اسددتثناي بدده)اسدد     اراييهدداي واحددد تجددارين ده خددالص دشده و شناساييمنصفانه شناسايي

 و  ق(يدادقرار
 .ردکننده داکننده يا تثبي اثر م دود  ايملاحظه قابل بطور  ،به ناشر  روشبازده باقيمانده دارندگان ابزار قابل   بر . ب

را کدده مفدداد و شددرايط   12  بند  درشده  في توص  يمالمالي با دارنده ابزار  هاي غيردادواحد تجاري نبايد قرار  براي رعاي  اين شرط،
تجدداري  واحدبه جز دارنده ابزار و   يطر   بين اس     که ممكن   اس   يمعادل  قرارداد  يدادمفاد و شرايط قرار  با  م ابه  آن،  يقرارداد

به عنددوان  رابه ناشر   روشنبايد ابزار قابل احراز اين شرط را اثبات کند، . اگر واحد تجاري نتواند  ردي بگ  نظر  در  گردد،  منعقدناشر  
 .نمايدبندي  ابزار مالكانه طبقه

واحلاد  سلاهم متناسلابی از خلاالص داراییهلاای کند تنها در زمان انحلالال، متعهد میکه واحد تجاری را    ها،ابزاری  اجزایا    هاابزار
 تحویل دهدطرف دیگر  بهرا  تجاری

دادي واحد تجاري ناشر براي ت ويل سهم متناسبي از خالص داراييهاي خود به طددرف هاي مالي، دربرگيرنده تعهد قراربرخي ابزار .14
ن لال قطعي و خارج از کنتددرل واحددد تجدداري )بددراي شود که وقوع اديگر، تنها در زمان ان لال اس . تعهد به اين دليل ايجاد مي

مثال، واحد تجاري با عمر م دود( يا غيرقطعي و در اختيار دارنده ابزار اس . به عنوان يک استثنا در تعريف بدهي مددالي، ابددزاري 
 شود:بندي ميهکه دربرگيرنده ينين تعهدي باشد، در صورت دارا بودن تمام ويژگيهاي زير، به عنوان ابزار مالكانه طبق 

در زمان ان لال، براي دارنده، نسب  به سهم متناسبي از خالص داراييهاي واحد تجاري، ايجاد حق کند. خالص داراييهدداي  . الف
ماند. سهم متناسددب بدده شود که پ  از کسر تمام ادعاها نسب  به آن داراييها، باقي ميواحد تجاري به داراييهايي اطلاق مي

 شود:ميصورت زير تعيين  
 هاي با مبالغ مساوي؛ وتقسيم خالص داراييهاي واحد تجاري در زمان انحلار به واحد .1
 شده توسط دارنده ابزار مالي.هاي نگهداريضرب مبلغ به دست آمده در تعداد واحد .2
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ترين اولوي  اس . بددراي ها، در پايين ابزارها قرار گر ته باشد که در مقايسه با ساير طبقات اي از ابزارآن ابزار، در طبقه  ب  .
 اينكه ابزار مالي ينين ويژگي داشته باشد، بايد:

 ها نسبت به داراييهاي واحد تجاري، اولويت نداشته باشد؛ ودر زمان انحلار، در مقايسه با ساير ادعا .1
ترين اولويت اسات، نياازي ها در ،ايينارها كه در مقايسه با ساير طبقات ابزاي از ابزاربراي قرار گرفتن در طبقه .2

 ديگري تبديل شود.  نباشد كه به ابزار

ترين اولويدد  هسددتند، بايددد تعهددد  ها در پددايين هايي که در مقايسه با ساير طبقات ابزار هاي مالي موجود در طبقه ابزار تمام ابزار   پ  .
  متناسبي از خالص داراييهاي آن در زمان ان لال، ايجاد کنند. قراردادي يكساني براي واحد تجاري ناشر به منظور ت ويل سهم  

بندي شود، علاوه بر اينكه ابزار بايد تمام ويژگيهدداي بددالا را داشددته باشددد، ناشددر نبايددد براي آنكه ابزاري به عنوان ابزار مالكانه طبقه .15
 داد مالي ديگري داشته باشد که:هيچ ابزار يا قرار

 ارزش در تغييددر يددا شدددهشناسايي داراييهاي خالص در تغيير دوره، زيانيا  سود بر مبتني اساساً آن، نقدي  جريانهاي  مجموع . الف
ابددزار يددا ينددين هرگوندده آثددار  اسددتثناي )بدده  اسدد   تجدداري  واحددد  داراييهدداي  خددالص  ن دهشناسايي  و  شدهشناسايي  منصفانه

 وق  (يدادقرار
 .دارد  کنندهتثبي  يا  کنندهم دود اثر  ايملاحظه قابل  بطور ابزار، دارندگان باقيمانده بازده بر  .  ب

را که مفاد و شرايط قددراردادي    14شده در بند  مالي با دارنده ابزار مالي توصيف هاي غير داد براي رعاي  اين شرط، واحد تجاري نبايد قرار 
عادلي اس  که ممكن اس  بين طر ي به جز دارنده ابزار و واحد تجاري ناشر منعقد گددردد،  دادي قرارداد م آن، م ابه با مفاد و شرايط قرار 

  بندي نمايد. در نظر بگيرد. اگر واحد تجاري نتواند احراز اين شرط را اثبات کند، نبايد اين ابزار را به عنوان ابزار مالكانه طبقه 

سلاهم کنلاد تنهلاا در زملاان انحلالال،  متعهلاد می  را  تجاری  واحد  که  هاییابزار  و   به ناشر  فروشقابل    هایابزار  بندیطبقهتجدید  
 تحویل دهد به طرف دیگرواحد تجاری را متناسبی از خالص داراییهای 

شددده برخددوردار از تمام ويژگيهدداي اشاره 15و  14يا  13و  12هاي  واحد تجاري بايد ابزار مالي را از تاريخي که آن ابزار، طبق بند .16
بندي کند. واحد تجاري بايد از تدداريخي کند، به عنوان ابزار مالكانه طبقهها را احراز ميشده در آن بندود و تمام شرايط تعيين شمي

بندي کند. بددراي مثددال، اگددر شود، ابزار مالي را تجديد طبقهکه هر کدام از ويژگيها و شرايط مندرج در بندهاي مذکور احراز نمي
شده خود را که قابل  روش به ناشر نيس ، بازخريد نمايد و هرگونه ابزار قابل  روش به ناشر که ارهاي منت رواحد تجاري تمام ابز

را احراز کند، واحد تجدداري بايددد از تددارير بازخريددد ابزارهدداي  13و 12در جريان اس  تمام ويژگيها و شرايط مندرج در بندهاي 
 بندي نمايد.ه ناشر را به عنوان ابزارهاي مالكانه تجديد طبقهغير قابل  روش به ناشر، ابزارهاي قابل  روش ب

 ، به شرح زير عمل کند:16بندي يک ابزار مالي طبق بند طبقه واحد تجاري بايد براي تجديد .17
ابددزار مالكاندده شود، بايد از مي  15و    14يا    13و    12هاي  از تاريخي که ابزار مالي  اقد تمام ويژگيها و شرايط مندرج در بند . الف

بندددي بندددي گددردد. بدددهي مددالي بايددد بدده ارزش منصددفانه ابددزار مددالي در تددارير تجديددد طبقهبه بدددهي مددالي تجديددد طبقه
گيري شود. واحد تجاري بايد هرگونه تفاوت بين مبلغ د تري ابزار مالكانه و ارزش منصددفانه بدددهي مددالي در تددارير اندازه

 انه شناسايي کند.بندي را در حقوق مالكتجديد طبقه
کند، بايد از بدددهي مددالي بدده ابددزار  را احراز مي   15و    14يا    13و    12هاي  از تاريخي که ابزار مالي تمام ويژگيها و شرايط مندرج در بند  . ب  

 شود. گيري  بندي اندازه بندي شود. ابزار مالكانه بايد به مبلغ د تري بدهي مالي در تارير تجديد طبقه مالكانه تجديد طبقه 

 )الف((11یا دارایی مالی دیگر )بند  نقددادی برای تحویل تعهد قرار نبود

ترين ويژگي در تمايز بدهي مددالي از ابددزار مالكاندده، وجددود تعهددد  ، مهم 15و    14يا    13و    12هاي  شده در بند به استثناي شرايط توصيف  .18
دارايي مالي ديگر به طرف ديگر )دارنده( يا مبادله داراييهاي مالي يددا  دادي براي يک طرف ابزار مالي )ناشر( جه  ت ويل نقد يا  قرار 

باشد. با وجود اينكه دارنده ابزار مالكانه ممكددن اسدد   بدهيهاي مالي با دارنده در شرايطي اس  که بطور بالقوه براي ناشر نامطلوب مي 
ق داشته باشد، اما ناشر، بددراي ينددين توزيددع منددابعي، تعهددد  نسب  به دريا   سهم متناسبي از سود تقسيمي يا ديگر توزيعهاي مالكانه ح 

 توان ناشر را به ت ويل نقد يا دارايي مالي ديگر به دارنده ابزار مالكانه ملزم کرد. دادي ندارد، زيرا نمي قرار 
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رج ان دارد. معمددولاً، بندي ابزارهاي مالي در صورت وضعي  مالي واحد تجاري، م تواي ابزار مالي بر شكل قانوني آن در طبقه .19
هاي مالي، شكل قانوني ابزارهاي مالكانه را دارند اما از نظددر م تددوا، اما نه همي ه، م توا و شكل قانوني سازگار هستند. برخي ابزار

 هاي مالكانه و بدهيهاي مالي را داشته باشند. براي مثال:بدهي هستند و برخي ديگر ممكن اس  ترکيبي از ويژگيهاي ابزار
سهام ممتازي که متضمن بازخريد اجباري توسط ناشر به مبلغي ثاب  يا قابل تعيددين در تددارير م ددخص يددا قابددل تعيينددي در  . لفا

دهد که ناشر را به بازخريد آن ابزار در تارير م خص يا پ  از تدداريخي م ددخص بدده آينده اس ، يا به دارنده آن حق مي
  شود.مالي م سوب مي  مبلغي ثاب  يا قابل تعيين ملزم کند، بدهي

دهد )ابزار قابل  روش به ناشر(، ابزار مالي که به دارنده آن، حق  روش به ناشر را در ازاي نقد يا دارايي مالي ديگر مي  ب  .
بندددي ، به عنوان ابددزار مالكاندده طبقه15و  14يا  13و  12هاي هايي که طبق بندشود، به استثناي ابزاربدهي مالي م سوب مي

. حتي در مواردي که مبلغ نقد يا دارايي مالي ديگر، بر مبندداي شدداخص يددا عامددل ديگددري کدده امكددان ا ددزاي  يددا گرددمي
شود. وجود اختيار براي دارنده جهدد   ددروش ابددزار کاه  آن وجود دارد تعيين شود، ابزار مالي، بدهي مالي م سوب مي

اس  که ابزار قابل  روش بدده ناشددر، بدده اسددتثناي ابزارهددايي کدده طبددق   به ناشر در ازاي نقد يا دارايي مالي ديگر به اين معني
کنددد. بددراي مثددال، شود، تعريف بدهي مددالي را احددراز ميبندي مي، به عنوان ابزار مالكانه طبقه15و    14يا    13و    12بندهاي  

مكن اس  به دارندددگان گذاري م ترک با سرمايه متغير، شرکتهاي تضامني و برخي شرکتهاي تعاوني مصندوقهاي سرمايه
شود منددا ع گذاري يا اعضاي خود، حق بازخريد نقدي منا ع آنها در هر زمان را اعطا کنند که موجب ميواحدهاي سرمايه

بندددي شددود، مگددر در مددواردي کدده آن ابددزار طبددق گذاري، به عنوان بدددهي مددالي طبقهاعضا يا دارندگان واحدهاي سرمايه
بندي به عنوان بدهي مالي، مددانع گردد. با وجود اين، طبقهبندي مي، به عنوان ابزار مالكانه طبقه15و    14يا    13و    12هاي  بند

و ”تغييددر  “گذاريشود که از عناويني مانند ” خالص ارزش داراييهاي قابل انتساب به دارندددگان واحدددهاي سددرمايهآن نمي
در صورتهاي مالي واحد تجاري کدده هدديچ   “گذاريرمايهدر خالص ارزش داراييهاي قابل انتساب به دارندگان واحدهاي س

گذاري م ددترک( اسددتفاده شددود يددا بدده منظددور ن ددان دادن اي ندارد )مانند برخي صددندوقهاي سددرمايهشدهسرمايه پرداخ 
ش بدده هاي قابل  ددروکنند و ابزارهايي که تعريف حقوق مالكانه را احراز ميمجموع منا ع اعضا که از اقلامي نظير اندوخته

 کنند ت كيل شده اس ، ا  اي بي تري انجام شود.ناشر که تعريف حقوق مالكانه را احراز نمي
دادي نداشددته باشددد، قيد و شرط براي اجتناب از ت ويل نقد يا دارايي مالي ديگر جه  تسويه تعهد قددراراگر واحد تجاري حق بي .20

مالكاندده  ، بدده عنددوان ابددزار15و  14يا  13و  12هاي ثناي ابزارهايي که طبق بندکند، به است اين تعهد، تعريف بدهي مالي را احراز مي
 شوند. براي مثال:بندي ميطبقه
دادي، نظيددر عدددم دسترسددي بدده ارز يددا نيدداز بدده کسددب مجددوز م دودي  در توانايي واحد تجاري براي ايفاي تعهدات قرار . الف

 برد.دادي دارنده ابزار را از بين نميد تجاري يا حق قراردادي واحپرداخ  از يک نهاد نظارتي، تعهد قرار
شددود، داد اسدد ، بدددهي مددالي م سددوب ميدادي که م روط به اعمال حق بازخريد توسط طرف ديگر قددرارتعهد قرار  ب  .

  قيد و شرط براي اجتناب از ت ويل نقد يا دارايي مالي ديگر ندارد.زيرا واحد تجاري حق بي
دادي صري ي براي ت ويل نقد يا دارايي مالي ديگر ندارد ممكددن اسدد  بطددور غيرمسددتقيم، از طريددق ابزار مالي که تعهد قراريک   .21

 مفاد و شرايط آن، تعهد ايجاد کند. براي مثال:
توزيددع منددابع يددا مالي باشد که تسويه آن م روط بدده ندداتواني واحددد تجدداري در ابزار مالي ممكن اس  شامل يک تعهد غير . الف

بازخريد آن ابزار اس . اگر واحد تجاري بتواند تنها از طريق تسويه اين تعهد غيرمالي، از انتقال نقد يا دارايددي مددالي ديگددر 
 شود.اجتناب کند، ابزار مالي، بدهي مالي م سوب مي

 شود:مالي م سوب مي در صورتي که تسويه ابزار مالي، م روط به ت ويل يكي از موارد زير باشد، بدهي  ب  .
 نقد يا دارايي مالي ديگر؛ يا .1
 اي بيشتر از ارزش نقد يا دارايي مالي ديگر است.سهام خود واحد تجاري، كه ارزش آن بطور قابل ملاحظه .2

سددهام  دادي صري ي براي ت ويل نقد يا دارايي مالي ديگددر ندددارد، ارزش گزيندده تسددويه بددابا وجود اينكه واحد تجاري تعهد قرار
صورت، به ل اظ م توا، دريا   مبلغي که حداقل   اي اس  که واحد تجاري ابزار مالي را با نقد تسويه خواهد کرد. در هرگونهبه

 مراجعه شود(. 22برابر با اختيار تسويه نقدي اس ، براي دارنده تضمين شده اس  )به بند 
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 )ب(( 11 بند)تجاری  واحدخود های مالکانه از طریق ابزار تسویه

هاي مالكانه خود واحددد تجدداري شددود، ابددزار مالكاندده داد تنها به اين دليل که ممكن اس  منجر به دريا   يا ت ويل ابزاريک قرار .22
هدداي دادي بددراي دريا دد  يددا ت ويددل تعدددادي سددهام يددا سدداير ابزارشود. واحد تجاري ممكن اس  حق يا تعهد قرارم سوب نمي

هاي مالكاندده قابددل دريا دد  يددا قابددل ت ويددل خددود اي اس  که ارزش منصفانه ابزارگونهخود را داشته باشد که تغيير آن بهمالكانه  
دادي، ممكن اس  در ازاي مبلغ ثاب  يددا در ازاي شود. ينين حق يا تعهد قراردادي ميواحد تجاري، برابر با مبلغ حق يا تعهد قرار

هاي مالكانه خود واحددد تجدداري )بددراي جزئي، در واکن  به تغييرات متغيري غير از قيم  بازار ابزارمبلغي باشد که بطور کامل يا  
داد ت ويددل تعدددادي از کند. دو مثال در اين زمينه عبارتند از )الف( قرارمثال، نرخ سود، قيم  کالا يا قيم  ابزار مالي( نوسان مي

داد ت ويددل تعدددادي از ابزارهدداي مالكاندده واحددد احددد پددول اسدد  و )ب( قددرارو  100ابزارهاي مالكانه واحد تجاري که ارزش آن  
دادي بدهي مالي واحد تجاري اس ، حتي اگر واحد تجدداري اون  طلا اس . ينين قرار  100تجاري که ارزش آن برابر با ارزش  

داد، بدده ايددن دليددل ابددزار مالكاندده م سددوب هاي مالكانه خود تسددويه کنددد. ايددن قددرارملزم باشد يا بتواند آن را از طريق ت ويل ابزار
داد هاي مالكانه خود را مورد استفاده قرار دهد. بنابراين، اين قددرارشود که واحد تجاري براي تسويه آن، تعداد متغيري از ابزارنمي
 دهنده منا ع باقيمانده در داراييهاي واحد تجاري پ  از کسر تمام بدهيهاي آن نيس .ن ان

تجدداري در  هاي مالكانه خود واحددددادي که با )دريا   يا( ت ويل تعداد ثابتي از ابزار، قرار24شده در بند مطرحموارد    يااستثن   به .23
شددده کدده بدده طددرف ازاي مبلغ ثابتي نقد يا دارايي مالي ديگر تسويه شود، ابزار مالكانه اس . براي مثال، اختيار معاملدده سددهام منت ر

ثابتي از سهام واحد تجاري در ازاي قيم  ثاب  يا در ازاي اوراق م ارک  با مبلغ اصل ثاب  و اظهارشده مقابل، حق خريد تعداد  
شود. تغييرات در ارزش منصفانه قرارداد که ناشي از نوسان نرخهاي سود در بازار اسدد  و در دهد، ابزار مالكانه م سوب ميرا مي

هدداي مالكاندده قابددل دريا دد  يددا قابددل اييهاي مالي قابل پرداخ  يا دريا   يا تعداد ابزارداد، بر مبلغ نقد يا ساير دارزمان تسويه قرار
شددده )ماننددد اضددا ه ازاي دريا  شود. هرگوندده مابددهداد به عنوان ابزار مالكانه تلقي شود که قرارت ويل تأثيري ندارد، مانع آن نمي

ريددد سددهام خددود واحددد تجدداري( بطددور مسددتقيم بدده حقددوق مالكاندده اضددا ه شده يا امتياز خارزش دريا تي باب  اختيار معامله صادر
شددده( بطددور مسددتقيم از حقددوق )مانند اضا ه ارزش پرداختي باب  اختيار معاملدده خريداري  شدهازاي پرداخ شود. هرگونه مابهمي

 شود.يشود. تغيير در ارزش منصفانه ابزار مالكانه در صورتهاي مالي شناسايي نممالكانه کسر مي

 اسدد ، ليدد ت و قابددل ايدد  ا دد يدر قابددل يتوسددط واحددد تجددار دادقددرار هيکه در زمان تسو يواحد تجار  خود  مالكانه  يابزارها  اگر .24
 ييابزارهددا يددا کننددد،يمرا احددراز  13 و 12هاي  که تمام ويژگيها و شرايط مندددرج در بنددد  باشند  ناشر  به   روشقابل    يمال  يهاابزار

 ديگددر، طددرف بدده يتجددار واحدمتناسبي از خالص داراييهاي  سهم ليت و بهنسب  ، ان لالدر زمان  تنهاکه واحد تجاري را   باشند
دارايي مددالي يددا بدددهي مددالي   داد،قرار  اين   ند،ينمارا احراز مي  15و    14هاي  مندرج در بند  شرايط  ويژگيها و  تمام  و  کنندمي  متعهد

مبلددغ ثددابتي  ازاي در ييهدداابزار ينددين  از ثابتي تعداد ت ويل يا دريا   طريق  از  که  داديقرار  براي  موضوع،  اين .  شوديم  م سوب
 تسويه خواهد شد نيز مصداق دارد. ديگر مالي  دارايي يا نقد

هدداي مالكاندده خددود ابزاردادي که واحد تجدداري را بدده خريددد  ، قرار15و    14يا    13و    12هاي  شده در بندبه استثناي شرايط توصيف .25
شددود )بددراي کند، منجر به بدهي مالي بدده ارزش  علددي مبلددغ بازخريددد ميواحد تجاري در ازاي نقد يا دارايي مالي ديگر متعهد مي

 هددايي کددهدادمثال، به ارزش  علي قيم  بازخريد آتي، قيم  اعمال اختيار معامله يا ساير مبالغ بازخريد(. اين مورد حتي براي قرار
هدداي توان از تعهد واحد تجاري طبق پيمان آتي بددراي خريددد نقدددي ابزارخود، ابزار مالكانه هستند نيز مصداق دارد. براي مثال، مي

مالكانه خود واحد تجاري نام برد. در ابتدا بدهي مالي به ارزش  علي مبلغ بازخريد شناسايي و از حقوق مالكانه خارج و بدده عنددوان 
داد، بدون ت ويل منقضي گردد، مبلغ د تري آن بدهي مالي، به حقوق مالكانه تجديددد شود. اگر اين قراري ميبندبدهي مالي طبقه

هاي مالكانه خود واحد تجاري، منجددر بدده بدددهي مددالي بدده ارزش دادي واحد تجاري براي خريد ابزارشود. تعهد قراربندي ميطبقه
)بددراي مثددال، اختيددار   م روط به اعمال حق بازخريد توسط طددرف مقابددل باشددد  شودق حتي اگر تعهد خريد، علي مبلغ بازخريد مي

 کند(.هاي مالكانه خود واحد تجاري را در ازاي قيمتي ثاب  اعطا ميشده که به طرف مقابل، حق  روش ابزار روش صادر
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تجاري در ازاي مبلددغ متغيددري نقددد يددا دارايددي   هاي مالكانه خود واحدقراردادي که از طريق ت ويل يا دريا   تعداد ثابتي از ابزار .26
عدددد ابددزار مالكاندده خددود  100داد ت ويددل توان بدده قددرارشود، دارايي مالي يا بدهي مالي اس . براي مثال، ميمالي ديگر تسويه مي

  اون  طلا م اسبه شده اس ، اشاره کرد. 100واحد تجاري در ازاي مبلغي نقد که براساس ارزش  

 احتمالی تسویه شرایط

هاي آتي نامطمئن )يا در نتيجه شرايط نامطمئن( که خددارج از کنتددرل ابزار مالي ممكن اس  در صورت وقوع يا عدم وقوع رويداد .27
ها، کننده، نرخ سود، يا الزامات مالياتي، يددا درآمدددناشر و دارنده ابزار اس ، مانند تغيير شاخص بازار سهام، شاخص قيم  مصرف

ص يا نسب  بدهي به حقوق مالكانه آتي ناشر، واحد تجاري را به ت ويل نقد يا دارايي مالي ديگر يا در غير اين صددورت، سود خال
قيد و شرط براي اجتناب از ت ويددل نقددد يددا دارايددي مددالي اي همانند بدهي مالي ملزم کند. ناشر اين ابزار، حق بيتسويه آن به شيوه

 مالي( را ندارد. بنابراين، اين ابزار، بدهي مالي ناشر اس  مگر اينكه:  ديگر )يا تسويه آن همانند بدهي
تواند تسويه از طريق نقددد يددا دارايددي مددالي ديگددر )يددا در غيددر ايددن صددورت، بدده آن بخ  از شرايط تسويه احتمالي که مي . الف

 اي همانند يک بدهي مالي( را الزامي کند، واقعي نباشدقشيوه
زمان وقوع ان لال ناشر، بتوان ناشر را به تسويه تعهد از طريق نقد يا دارايي مالي ديگر )يا در غير اين صددورت، تنها در    ب  .

 اي همانند بدهي مالي( ملزم کردق ياتسويه به شيوه
 را احراز کند. 13و  12آن ابزار از تمام ويژگيهاي مورد نظر برخوردار باشد و شرايط مندرج در بندهاي    پ  .

 تسویه  هاییاراخت

 دارن  د  ارياخت  ،)براي مثاي، ناشر یا دارنده  دهديم  ارينحوه تسویه اخت  مورد  درقرف قرارداد    كیبه    ،ابزار مالي مشتقه  ي ههزمان .28

شود، مالي محسوب مي  بدهي  یا  مالي  دارایي  ابزار  آنبا نقد انجام دهند(،    س ام  م ادله  اینقد    تیاز قر  خالصصورت    بهرا    هیتسو
 .گردد  يتلق مالکانه  بزار،هه آن ا منجر به این شود تسویه  يهانهیگزمگر اینکه تمام 

 را  آنتوانددد  شود، اختيار معامله سهامي اس  که ناشددر ميابزار مالي م تقه با اختيار تسويه که بدهي مالي م سوب مي  از  يک مثال .29
 اقددلامهدداي خريددد يددا  ددروش  دادبرخددي قرار  ،به همين ترتيبتسويه کند.    نقد  با  خودسهام  مبادله  يا    نقداز طريق    خالص  به صورت

 يددا ماليغير اقلام ت ويل طريق ازد، زيرا نگيردر دامنه کاربرد اين استاندارد قرار مي تجاري، دواحخود  هايازاي ابزار  دري  المغير
 ،هدداييدادمراجعدده شددود(. ينددين قرار 6تددا  4هاي )بدده بنددد هسددتند تسددويهديگددر، قابددل  مددالي ابزار يابه صورت خالص از طريق نقد 

  و ابزارهاي مالكانه نيستند.  دنشومالي م سوب مي  هايمالي يا بدهي   هايدارايي 

 مراجعه شود(نيز  44ربتا  39ربهاي )به بند مرکبمالی  هایابزار

ارزیابي هند. این اجزا    ، مالکانه حقوق  دو جزء بدهي و    هر از نظر وجود  باید شرایط ابزار مالي را    ، مشتقه غير   مالي   ابزار یك    ناشر  .30

 د. ن بندي شو هاي مالکانه ق قه جداگانه به عنوان بدهي اي مالي، دارایي اي مالي یا ابزار   بطور ،  10ق ت بند    باید 
دهددد آن ابزار اختيار مي دارنده به (بکند و )مالي ايجاد مي بدهيبراي واحد تجاري  (الفتجاري اجزاي ابزار مالي را که )  واحد .31

يددا ابددزار م ددابهي کدده  م ددارک . بددراي مثددال، اوراق دنمايدد جداگانه شناسايي مي بطوررا به ابزار مالكانه واحد تجاري تبديل کند،  
اسدد . از ديدددگاه واحددد  مرکددبابددزار مددالي  يددک باشددد،قابل تبديل ميسهام عادي واحد تجاري  ي ازثابت تعداد    به،  دارندهتوسط  

( و ابددزار مالكاندده )اختيددار ديگددر  دارايي مددالي  يا  نقدت ويل    يبرادادي  تجاري، ينين ابزاري دو جزء دارد: بدهي مالي )توا ق قرار
سددهام عددادي واحددد تجدداري تبددديل کنددد(. اثددر   يثددابت تعددداد    بهدهد، در دوره زماني م خص، آن را  حق ميخريدي که به دارنده  

خريددد سددهام  امتيددازسررسيد و  ازپي  تا حد زيادي م ابه انت ار همزمان ابزار بدهي با شرايط تسويه   ،انت ار ينين ابزارياقتصادي  
. در نتيجه، در تمام موارد، واحد تجاري اجزاي بدهي باشدقابل تفكيک، ميخريد سهام    امتيازعادي، يا انت ار ابزار بدهي همراه با  

 .کندمي  ارائه، جداگانه  مالي وضعي   تصور  درمالكانه را   حقوق و
مددورد تجديدددنظر قددرار قابددل تبددديل، در نتيجدده تغييددر احتمددال اعمددال اختيددار تبددديل   ابزارمالكانه    حقوق  اجزاي بدهي و  بنديطبقه .32

دارندگان ممكن اس  همواره به .  باشد  دارندگان  برخي  نفع  به  اقتصادي  نظر  از  تبديل  اختيار  اعمال  که  مواردي  در  حتي  ،گيردنمي
بددر  ا ددزونتبديل ممكن اس  براي آنها متفاوت باشد.  ي ازناشمالياتي  آثاربراي مثال،   ،رود، ر تار نكنند زيرااي که انتظار ميگونه

طريددق تبددديل، تا زماني کدده از  ،دادي واحد تجاري براي پرداختهاي آتيکند. تعهد قراراين، احتمال تبديل در طول زمان تغيير مي
 .ماندباقي مي  ،خاتمه نيا ته اس  اي ديگرلهمعامسررسيد شدن ابزار يا 
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 آن بدددهيهاي تمددام کسددر  از  پدد    تجدداري  واحددد  داراييهدداي  در  باقيمانددده  منددا ع  دهندهن ددان  کددههستند  هايي  هاي مالكانه ابزارابزار .33
مددازاد   ابد،ييم  صي تخصمالكانه آن  حقوق  به اجزاي بدهي و    مرکبابزار مالي  يک  مبلغ د تري اوليه    که  زماني  بنابراين،.  دن باشمي

 مالكاندده حقددوق جددزء  بدده ،تعيين شده اس  بدهي جزء  برايي که بطور جداگانه مبلغنسب  به  مرکبابزار مالي    کل  منصفانه  ارزش
تبديل به سددهام(  اختيارمانند  )  مالكانه  حقوق  جزء   بر  علاوه  که(  يدخر  اختيار  مانند)  م تقه  ويژگي  هرگونه  ارزش.  يابدمي  تخصيص

يا ته به اجددزاي بدددهي و د تري تخصيص مبالغ مجموع. دگردمي م سوباز جزء بدهي  بخ يشود، تعبيه ميمالي مرکب  بزارادر  
 اوليدده  شددناخ برابر اسدد . از  مرکب    ماليابزار    کلقابل انتساب به    منصفانه  ارزشهمواره با    ،اوليه  در زمان شناخ مالكانه  حقوق  

 شود.زياني حاصل نمي ياسود   ،جداگانه  بطوراجزاي يک ابزار 

مبلددغ د تددري جددزء بدددهي را بددا   نخسدد قابل تبددديل بدده سددهام عددادي،    م ارک ناشر اوراق    ،33بند    شده درتوصيف  رويكرد  طبق .34
 تعيددين  ،مالكانددهحقددوق  جددزء   اقدددشددده( مالكاندده تعبيه)شامل تمددام ويژگيهدداي م ددتقه غيرم ابه    بدهي  گيري ارزش منصفانهاندازه

 منصددفانه  ارزشاختيار تبديل آن ابزار به سهام عادي اس ، از طريددق کسددر    دهندهن انکه    ،. سپ  مبلغ د تري ابزار مالكانهکندمي
 شود.ن مي، تعيي مرکب ابزار مالي کل  منصفانه  ارزشبدهي مالي از  

 (شود مراجعه نيز 45بر)به بند  خزانه سهام

در هس  ر ش  ود.  مالکان  هها )س ام خزانه( باید از حقوق ابزار نیا هند، دیبازخرهاي مالکانه خود را صورتي هه واحد تجاري ابزار  در .35

 شناس  ایيزی  ان  وسود صورت  درسود یا زیاني   ، ن اید هيچتجاري  واحدخود  هاي مالکانه  انتشار یا ابطاي ابزار  فروش،  خرید،  زمان

پرداخت  ي ی  ا   يازاشود. ماب  ه  يو نگ دار  يداریخر  يقيتلف  گروه  ياعضا  ریسا  ای  يتجار  واحد  توسطشود. س ام خزانه ممکن است  

 گردد.شناسایي   همالکاندر بخش حقوق    ميمستق بطورباید  يتدریاف
يددا  مددالي  صددورت وضددعي  درجداگاندده  بطددور ،شدددهينگهدار خزاندده سهام مبلغ ،مالي صورت اي ارائه 1حسابداري   استاندارد  طبق .36

 طبددق  ،نمايددد  خريدبازرا از اشخاص وابسته    خودهاي مالكانه  شود. در صورتي که واحد تجاري ابزاريادداشتهاي توضي ي ا  ا مي
  کند.ا  ا مي  ، اين اطلاعات راوابسته  اشخاک  اقلاعات  افشاي 12حسابداري    استاندارد

 (شود مراجعه زين 46بر)به بند  هازیانسودها و  ،تقسیمیسود  ،درآمد یا هزینه مالی

 به باید شود،مي محسوب مالي بدهي ههمالي یا جزئي  ابزارمربوط به یك ها و زیان اي  ، سودتقسيميسود    ،  يمال  نهیهز  ایدرآمد   .37

در مس  تقيم    بط  وربای  د    ،ابزار مالکان  ه  گاندارند  نيب  منابعزیان شناسایي شود. توزیع    وسود  صورت  در    ،هزینه  یا  درآمد  عنوان

  منظور شود. مالکانههاهنده حقوق   عنوان بهباید  ،مالکانهحقوق    تمعاملا مربوط به. مخارج  حقوق مالکانه شناسایي گردد
حقددوق  معدداملاتبدده  مربددوطمخارج  با مرتبطبر درآمد  اتي دارندگان ابزار مالكانه و مال  ن ي منابع ب  عيتوز  با  مرتبطبر درآمد    اتي مال .38

 .  شود  گر تهحساب   به  بر درآمد  اتيمال 35 يطبق استاندارد حسابدار ديمالكانه، با

کننده اين اس  که آيا درآمددد و هزيندده مددالي، سددود تقسدديمي، بندي يک ابزار مالي به عنوان بدهي مالي يا ابزار مالكانه، تعيين طبقه .39
يا هزينه در صورت سود و زيان شناسددايي شددود يددا خيددر. بنددابراين، پرداخدد    ها و زيانهاي مربوط به آن ابزار، به عنوان درآمدسود

گددردد. شود، همانند سود اوراق م ارک  به عنددوان هزيندده شناسددايي ميسود به سهامي که بطور کامل به عنوان بدهي شناسايي مي
شددود، در صورت سددود و زيددان شناسددايي ميها و زيانهاي مربوط به بازخريد يا تأمين مالي مجدد بدهيهاي مالي، در  هملنين، سود

گددردد. تغييددر در ارزش هاي مالكاندده، بدده عنددوان تغييددر در حقددوق مالكاندده شناسددايي ميحالي که بازخريد يا تأمين مالي مجدد ابزار
 شود.منصفانه ابزار مالكانه، در صورتهاي مالي شناسايي نمي

شود. اين مخارج ممكن اسدد  شددامل رهاي مالكانه، مخارج مختلفي را مت مل ميواحد تجاري معمولاً هنگام انت ار يا ت صيل ابزا .40
اي، مخددارج هاي قانوني، مبالغ پرداختي به م اوران حقوقي، حسابداري و ساير م دداوران حر ددهالزحمهالزحمه ثب  و ساير حقحق

ن مخارج، بطور مستقيم قابل انتساب بدده معدداملات انت ار و حق تمبر باشد. مخارج مربوط به معاملات حقوق مالكانه تا ميزاني که اي
شددود. حقوق مالكانه باشد و در صورت انجام ن دن معامله، بتوان از آن اجتناب کرد، به عنوان کاهنددده حقددوق مالكاندده منظددور مي

 شود.، به عنوان هزينه شناسايي مياس  شده  متوقفکه    مخارج مربوط به يک معامله حقوق مالكانه
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شددود.  مخارج معامله مرتبط با انت ار يک ابزار مالي مرکب، متناسب با تخصيص عوايد، به اجزاي بدهي و مالكانه آن ابددزار تخصدديص داده مي  . 41

در صورتي که بطور م ترک به بي  از يک معامله مربوط باشد )براي مثال، مخارج عرضه تعدادي سددهم همزمددان بددا پددذيرش    مخارج معامله 
 يابد. ر در بورس اوراق بهادار( با استفاده از مبنايي منطقي و سازگار با معاملات م ابه، به آن معاملات تخصيص مي تعدادي سهم ديگ 

، بطور جداگاندده 1شود، طبق استاندارد حسابداري  مبلغ مخارج معاملات که طي دوره به عنوان کاهنده حقوق مالكانه م سوب مي .42
 گردد. ا  ا مي

اي مربوط به تغيير در مبلغ د تري بدهي مالي، حتي در صورتي که مربوط به ابزاري باشد کدده دربردارنددده حددق نسددب  بدده منددا ع  ها و زيانه سود  . 43
)ب( مراجعدده شددود(، بدده عنددوان درآمددد يددا هزيندده در  19باقيمانده در داراييهاي واحد تجاري در ازاي نقد يا دارايي مالي ديگددر اسدد  )بدده بنددد  

گيري ينددين  ، واحد تجاري هرگونه سود يددا زيددان ناشددي از تجديددد اندددازه 1شود. طبق استاندارد حسابداري  يي مي صورت سود و زيان شناسا 
  کند. هايي را، در صورت مربوط بودن آن به توضيح عملكرد واحد تجاري، بطور جداگانه در صورت سود و زيان جامع ارائه مي ابزار 

 نيز مراجعه شود( 53برتا  47بر يبندها)به مالی  بدهی ودارایی مالی   تهاتر

 هه واحد تجاري: گرددارائه   يمال  تصورت وضعي درم لغ خالص  به صورتو شود ت اتر  باید  مالي تن ا زماني يبدهمالي و  یيدارا .44
 شده داشته باشد؛ وحاضر، حت قانوني براي ت اتر م الغ شناسایي در حاي . الف

 صورت خالص تسویه هند یا همزمان با نقد هردن دارایي، بدهي را تسویه نماید.قصد داشته باشد یا به  . ب

یافته و ب  دهي مرب  وط ب  ه باشد، واحد تجاري ن اید دارایي انتقايدر رابطه با انتقاي دارایي مالي هه واجد شرایط قطع شناخت نمي

 آن را ت اتر هند.  

 يجريانهدداي نقددد ،کند که ينين اقددداميالزامي ميزماني ارائه داراييهاي مالي و بدهيهاي مالي به صورت خالص را   ،استاندارد  اين  .45
واحددد تجدداري  زماني کهجداگانه منعك  کند. شود،  ناشي ميمالي    تسويه دو يا يند ابزار  را که از  مورد انتظار واحد تجاريآتي  

يا يک بدددهي  منفرد تنها يک دارايي مالي در عمل، را داشته باشد، کاراين انجام  قصد وخالص    مبلغ  يک  حق دريا   يا پرداخ 
منددابع يددا تعهدددات واحددد  عنددوان بدده آنهدداويژگيهدداي  بدده توجه با. در ساير شرايط، داراييهاي مالي و بدهيهاي مالي داردمنفرد  مالي  

 شوند.  ارائه مي جدا از يكديگر  ،تجاري

با قطع شددناخ  دارايددي مددالي يددا بدددهي   خالص،به صورت    مبلغ  ارائه  و  شدهشناسايي  مالي  بدهي  وشده  ييدارايي مالي شناسا  تهاتر .46
 شدددهشناسايي قلم، نه تنها موجب حذف شود، اما قطع شناخ  ابزار مالي. تهاتر موجب شناسايي سود يا زيان نميداردمالي تفاوت 

 .گرددمنجر   زي ن  زيان يا سود  شناسايي  به  اس  ممكن بلكه    ،شودمالي مي  وضعي   صورتاز    قبلي

در مقابددل    بسددتانكار تمام يا بخ ددي از مبلددغ بدددهي بدده    حذف براي تسويه يا    ديگر،   طريق يا به    داد قرار   به موجب حق قانوني بدهكار،    تهاتر،   حق  .47
مبلددغ طلددب از شددخص    کدده   باشددد   داشددته معمول، ممكن اس  بدهكار حق قددانوني  . در شرايط غير باشد هاي ديگر مي به شيوه مبلغ طلب از وي  

داشددته باشددد کدده بدده روشددني حددق    وجددود توا قي در اين خصوص    ، سه طرف   بين اينكه    بر   م روط   کند، تهاتر  بستانكار    با مبلغ بدهي به ثالث را  
هدداي  حوزه در    اسدد    ممكددن   حددق اين    از   کننده ي پ تيبان   شرايط   اس ،   قانوني   حق ک  ي   ، تهاتر   حق   که   آنجا   از .  نمايد   تعيين   بدهكار تهاتر را براي  

 گر ته شود.   نظر   در   ، ن ي طر   بين روابط    بر   حاکم قوانين   به همين دليل لازم اس    متفاوت باشد و ،  مختلف   مقرراتي 

گددذارد دارايي مالي و بدهي مالي اثر مي مرتبط بابر حقوق و تعهدات  ،مالي بدهي و مالي  دارايي  تهاتر  براي  اعمال  قابل  حق  وجود .48
وجود اين حددق، بدده خددودي   بنابراين،  .باشد  مؤثرريسک اعتباري و نقدينگي    ازواحد تجاري  پذيري  ميزان آسيبو ممكن اس  بر  

 ينقددد جريانهدداي زمانبندددي و بلددغم همزمددان، تسويه ايشود. بدون قصد اعمال اين حق خود، مبناي کا ي براي تهاتر م سوب نمي
گيرد. زماني که واحد تجاري قصد اعمال اين حق يا تسويه همزمددان را داشددته باشددد، ارائدده ت   تأثير قرار نمي  تجاري  واحد  آتي

مزبددور  يو هملنين ريسكهاي جريانهاي نقد انتظار موردآتي  يخالص، مبالغ و زمانبندي جريانهاي نقد  به صورتدارايي و بدهي  
بدددون وجددود حددق قددانوني   ،خددالص  بر مبنددايطرف يا هر دو طرف براي تسويه    يک  قصد.  کندمي  منعك    ترمناسب  ايگونهبها  ر

  .کندنمي  تغيير  منفرد، مالي  بدهي و مالي  دارايي با  مرتبط  تعهدات و  حقوق  زيرا نيس ،  براي تهاتر  کا ي  توجيه  ،اين کاربراي 

 و  مددالي  بازارهدداي  الزامددات  معمددول،  تجاري  هايرويه  تأثير  ت    توانديم  ،بدهيها  و  داراييهابرخي  واحد تجاري براي تسويه    قصد .49
را م دود کند. در مددواردي کدده واحددد  همزمانتسويه توانايي تسويه به صورت خالص يا   اس   ممكن   که  گيرد  قرار  شرايطي  ساير
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 بددر حددق اين  تأثير ندارد، را بدهي تسويه با همزمانبه نقد  دارايي ليتبدخالص يا   صورت  بهتجاري حق تهاتر دارد، اما قصد تسويه  
  شود.ا  ا مي 37حسابداري  طبق استاندارد    اعتباري، ريسک  از  تجاري واحد پذيريآسيب

 رو  مبادلددهدر    يددا  يا تهسددازمان  مالي  بازاريک    در  پاياپاي  اتاق  عمليات  طريق  ازبراي مثال    اس   ممكن   مالي  ابزار  دو  همزمان  تسويه .50
ريسددک واحد تجاري در معرض   واس   خالص    مبلغيک    با  معادلدر واقع    شرايط،  ن يادر  ،  صورت گيرد. جريانهاي نقدي  رو  در

ممكن اس  واحد تجاري دو ابددزار را از طريددق دريا دد  و پرداخدد    ،ديگر  شرايط. در  گيردقرار نمي  نقدينگي  ريسک  اعتباري يا
در معددرض ريسددک  بدددهي، مبلددغ کددل بابدد  ايدد  اعتبدداري ريسددکدر معددرض  دارايددي، مبلددغکل  و باب مبالغ جداگانه تسويه کند 

تبددديل   ،نتيجدده  درباشددد.    ملاحظدده  قابددلتواند  مي  بودن  يموقت   صورت  در  يحت   ،ريسکپذيري از  آسيب. ينين  نقدينگي قرار گيرد
  .واقع شود  ل ظهيک   در معاملاتشود که اين  تنها هنگامي همزمان تلقي مي  ،مالي  بدهي  تسويه وبه نقد مالي    دارايي

 :س ا مناسبنا  معمولاًدر موارد زير شود و تهاتر  عموماً احراز نمي ،44بند الزامي طبق    شرايط .51
 ق(“ساختگيابزار  ”) شود  گر ته  بكارويژگيهاي يک ابزار مالي واحد  براي همانندسازي با   مختلفابزار مالي   يندين  . الف

)بددراي مثددال، داراييهددا و بدددهيهاي   ناشددي شددود  يكسددان  اوليدده  ريسددک  با  مالي  هايابزار  از،  مالي  بدهيهاي  و  مالي  داراييهاي .   ب
  قباشد  متفاوت  هادادقرار آن  هايطر  اما  ،(م تقه  هايابزار ساير يا  آتي  پيمانهاي پرتفويموجود در  

 قباشد  بدون حق رجوع مالي  بدهيهايوثيقه    داراييها، ساير يا مالي  داراييهاي . پ
 نكددهيا بدون مورد استفاده قرار گيرد، تعهدبراي تسويه  تا  شوداماني کنار گذاشته    صورت  به  رتوسط بدهكا  مالي  داراييهاي . ت

 اي(ق  يوجوه استهلاک  توا ق)براي مثال،  باشد ر تهيپذ  براي تسويه تعهد  راداراييها   آن  ،بستانكار
انتظددار آور کدده  تخسار  يدادهايرو  جهنتي   در  ايجادشدهتعهدات    بيمه،  دادقرار  اساس  آمده بر  وجود  بهادعاي    در نتيجه  .ث  

  .جبران شود  ثالث  شخصرود توسط  ب

 توا ددق” مقابددل، طددرف بددا  اسدد   ممكددن   دهددد،مي  انجددام  واحدددابزار مددالي را بددا يددک طددرف    معامله  ن ييندتجاري که    واحديک   .52
 نامددهموا ق   پوشدد    ت دد هاي مالي  ابزار  تماميكجاي  براي تسويه خالص  اي  نامهموا ق منعقد نمايد. ينين    جامع“  سازيخالص

معمددولاً توسددط مؤسسددات مددالي بددراي  هدداتوا ق . ايددن  گيددردصورت مي  ،هادادراز قرا  يک  هريا ناتواني در ايفاي    خاتمه  صورت  در
، شددودمي  منجددر  خددود  تعهدددات  انجددام  در  دادقرار  طرف  ناتواني  به  کهحفاظ  در برابر زيان ناشي از ورشكستگي يا ساير شرايطي  

داد يددا قرار ناتواني در ايفايکند که تنها پ  از  ايجاد مي  يجامع معمولاً حق تهاتر  سازيخالص  توا ق  گيرد.مورد استفاده قرار مي
از  کيدد  يددا تسددويه هددر دننقدشدد و بددر    شددودمي  اعمددال  قابددل  اسدد ،منتظددره  تجدداري غير   عاليتهاي  ساير شرايطي که در روال عادي

کنددد، مگددر اينكدده هددر دو  ددراهم نمي  بنايي براي تهدداترجامع م  سازيخالص  توا قگذارد.  داراييهاي مالي و بدهيهاي مالي تأثير مي
تهدداتر  ،جددامع سددازيخالص توا ددقکه داراييهدداي مددالي و بدددهيهاي مددالي م ددمول   در صورتيد.  شواحراز    44بند  مندرج در  معيار  

  .شودمي ا  ا 37حسابداري    استانداردطبق    ،ريسک اعتباري ازواحد تجاري   پذيريآسيببر   توا قد، تأثير اين  نن و

 گذار

 اين استاندارد بايد با تسري به گذشته بكار گر ته شود. .53

 اجرا  تاريخ

ش  ود، مي  ش  روع  و بع  د از آن  1/1/1398  آن   ا از ت  اریخ  م  الي  دوره  ه  ه  م  الي  ص  ورت اي  مورد هلي  ه استاندارد در  این  الزامات . 54

 .ا جراست زم
اصلاح شددد. واحددد  30بند رب،  (1402شده )تصوی   درآمد عملياتي حاصل از قرارداد با مشتریان  43  الف. به تبع استاندارد حسابداري54

 بكار گيرد. 43الاجرا شدن استاندارد حسابداري  تجاري بايد اين مورد اصلاحي را از تارير لازم

 گزارشگري مالي الملليبين با استانداردهاي  مطابقت

 . شود مي   رعاي    ( نيز   2017)ويراي      ابزارهاي مالي: ارائه   32حسابداري    المللي استاندارد، مفاد استاندارد بين  اين   الزامات   با اجراي  . 55
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 پيوست  

 رهنمود بکارگيري
 

 . است استاندارد این جدانشدني بخش پيوست، این
 

 دهد.گيري موارد خاصي از اين استاندارد را توضيح مياين رهنمود بكارگيري، ن وه بكار  .1رب

 کند.  هاي مالي را مطرح نميگيري ابزاراين استاندارد، ن وه شناخ  يا اندازه  .2رب

 (9تا  7های )بند تعاریف

 مالی بدهیهای و  مالی داراییهای

گيري و شناخ  تمام معدداملات در باشد و در نتيجه، مبناي اندازه)نقد( دارايي مالي اس ، زيرا واسطه انجام مبادلات ميواحد پول   .3رب
گذار دادي سددپردهصورتهاي مالي اس . سپرده نقدي نزد بانكها يا مؤسسات مالي م ابه، دارايي مالي اس ، زيرا بيددانگر حددق قددرار

  صدور يک يا ابزار م ابه در وجه اعتباردهندگان براي پرداخ  بدهي مالي اس .براي دريا   نقد از آن مؤسسه يا 

دادي براي دريا   نقد در آينده اس  و بدهيهاي مالي متقابل کدده بيددانگر دهنده، حق قرارمثالهاي رايج از داراييهاي مالي که ن ان .4رب
 ز:باشد، عبارت اس  ادادي براي ت ويل نقد در آينده ميتعهد قرار

 هاي تجاريقو پرداختني  هادريا تني . الف
 اسناد دريا تني و پرداختنيق . ب  
 وامهاي دريا تني و پرداختنيق و . پ  
 شده.اوراق بدهي منت رشده و خريداري . ت  

ديگددر بددراي دادي يک طرف براي دريا   )يا تعهد به پرداخدد ( نقددد، بددا تعهددد متقابددل طددرف در هر يک از اين موارد، حق قرار
  پرداخ  )يا حق دريا  (، مطابق  دارد.

باشددد. نوع ديگر ابزار مالي، ابزاري اس  که منا ع اقتصادي قابل دريا   يا قابل واگذاري آن، يک دارايي مالي به غيددر از نقددد مي .5رب
نسددب  بدده دريا دد  اوراق و بددراي ناشددر، دادي  براي مثال، اسناد پرداختني قابل تسويه با اوراق خزانه دولتي، براي دارنده، حق قرار

دهنددده تعهدددات شددود زيددرا ن ددانکند. اين اوراق، دارايي مالي م سوب ميدادي براي ت ويل اوراق، و نه نقد، ايجاد ميتعهد قرار
 س .دول  منت رکننده براي پرداخ  نقد اس . در نتيجه، اين اسناد براي دارنده، دارايي مالي و براي ناشر، بدهي مالي ا

اي از حقددوق هاي مالي، خود يددک ابددزار مددالي اسدد . زنجيددرهدادي براي دريا  ، ت ويل يا مبادله ابزاردادي يا تعهد قرارحق قرار .6رب
دادي، در صورتي که در نهاي  منجر به دريا   يا پرداخ  نقد يا ت صيل يا انت ار ابددزار مالكاندده شددود، دادي يا تعهدات قرارقرار

 کند.ر مالي را احراز ميتعريف ابزا

دادي ممكن اس  قطعي يا م روط به وقوع رويدادهاي آتي باشد. بددراي مثددال،  دادي يا الزام به ايفاي تعهد قرار توانايي اعمال حق قرار  .7رب
دهنددده در  م دادي متقابددل ضددامن بددراي پرداخدد  بدده وا دهنده براي دريا   نقد از ضامن و تعهددد قددرار دادي وام تضمين مالي، حق قرار 

شددود، هددر ينددد  اي در گذشته )تقبل تضمين( ايجدداد مي دادي به دليل رويداد يا معامله گيرنده اس . حق و تعهد قرار صورت قصور وام 
گيرنددده در  دهنده براي اعمال حق خود و الزام ضامن به ايفاي تعهد خود، هر دو م روط بدده عدددم ايفدداي تعهددد توسددط وام توانايي وام 

کننددد.  حق و تعهد احتمالي، حتي اگر در صورتهاي مالي شناسايي ن وند، تعريف دارايي مالي و بدهي مددالي را احددراز مي آينده اس . 
  باشند.   28هاي بيمه در دامنه کاربرد استاندارد حسابداري  داد برخي از اين حقوق و تعهدات احتمالي ممكن اس  قرار 

کننددده بددراي دهنده براي دريا دد  و تعهددد اجارهاره تأمين مالي اساساً به عنوان حق اجاره، اجهااجاره  21طبق استاندارد حسابداري   .8رب
دهنده بدده جدداي شود که ماهيتاً م ابه پرداختهاي اصل و سود تسهيلات مالي اس . اجارهاي از مبالغ م سوب ميپرداخ  مجموعه

کنددد. از سددوي ديگددر، اجدداره داد اجدداره را بدده حسدداب منظددور ميگذاري خود در مبالغ دريا تني طبق قراراي، سرمايهدارايي اجاره
هدداي آتددي در دهنده را به  راهم کردن حق اسددتفاده از دارايددي در دورهشود که اجارهداد ناتمامي م سوب ميعملياتي، اساساً قرار
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نده به جاي شناسايي مبددالغ دريددا تني در دهکند. در اجاره عملياتي، اجارهازايي م ابه کارمزد خدمات، متعهد ميازاي دريا   مابه

دهد. در نتيجه، اجاره تأمين مالي، ابددزار مددالي م سددوب اي در حسابهاي خود ادامه ميداد، به انعكاس دارايي اجارهآينده طبق قرار
   (.گردد )به جز مبالغ اجاره عملياتي سررسيدگذشته و قابل پرداخشود و اجاره عملياتي ابزار مالي تلقي نميمي

 علائددماختددراع و  حق مانندو داراييهاي نام هود )  يااجاره  داراييهاي(،  داراييهاي ثاب  م هود  ،موجوديها  مانند)   يزيكي  داراييهاي .9رب
 ينقددد رصددتي بددراي ايجدداد جريانهدداي  ،شوند. کنتددرل ايددن داراييهدداي  يزيكددي و نام ددهودمالي م سوب نمي  يهادارايي   ،(يتجار

 .آوردنمي وجود  به گر،يد مالي  دارايي يا نقد  دريا   براي  علي  حق اما  کند،مي   راهم  مالي  داراييهاي ساير يا ورودي

به شكل دريا   کالا يا خدمات اس  و بيانگر حق دريا دد    آنها  آتي  اقتصادي  منا ع  که(  هاهزينه  پرداخ مانندپي  )  يداراييهاي .10رب
دريا دد  درآمددد و بي ددتر تعهدددات شود. هملنين، اقلامي نظيددر پي  نقد يا دارايي مالي ديگري نيس ، دارايي مالي م سوب نمي

به شكل ت ويل کالا و خدددمات اسدد  و   آنها،  با  مرتبط  اقتصادي  منا ع  خروجي  جريان  زيرا  ستند،ي نناشي از ضمان ، بدهي مالي  
 .باشندينمدادي براي پرداخ  نقد يا دارايي مالي ديگر  بيانگر تعهد قرار

ب  1ر بدددهي مددالي  ،(شددوديم جاديالزامات قانوني دول  ا جهي نت در  که درآمد بر ماليات مانند) نيستند  داديقرار  که  داراييهايي  يا  بدهيها . 1
. هملنددين، طبددق دشددويم انجددام 35 يطبددق اسددتاندارد حسددابدار درآمددد  بر  اتي مال  يشوند. حسابداريا دارايي مالي م سوب نمي
و در   ندباشدد ينمدد   دادقددراراز    يناشدد   ،يعر دد   تعهدددات  احتمالي،  دارایي اي  و  احتمالي  بدهي اي  ذخایر،  4تعريف استاندارد حسابداري  

 .ندشوبدهي مالي م سوب نمي  ،نتيجه

 مالکانه هایابزار

ب  1ر  12هاي ناشر )بدده بنددد به  روش هاي قابلابزار يبرخ ناشر،  به   روش  قابليرغعبارتند از سهام عادي    مالكانه  يابزارها  از  هايينمونه . 2
واحد تجاري را متعهد به ت ويل سهم متناسبي از خددالص داراييهددا بدده   ،ان لالزمان    در  تنهاها که  مراجعه شود(، برخي ابزار  13و  

 ومراجعدده شددود(،  34ربو  33ربهاي مراجعه شود(، برخي انواع سهام ممتاز )بدده بنددد  15و    14  بندهاي  ه)ب  دن کن مي  گريدطرف  
بدده ناشددر   ددروشقابددل ري غسهام عددادي  يثابت دهد تعداد که به دارنده اجازه مي  ايشدهخريد صادر  يهاخريد سهام يا اختيار  ازي امت 

نويسددي يددا خريددداري کنددد. تعهددد واحددد تجدداري پذيره ،نقد يا دارايي مالي ديگر يثابت مبلغ  ازاي درکننده را تجاري صادر  واحد
يا دارايي مالي ديگر، ابزار مالكاندده   نقد  يثابت مبلغ    ازاي  در  يتجار  واحد  خودهاي مالكانه  از ابزار  يثابت تعداد    ديخر  ايبراي انت ار  

 تعهددد دربردارنده دادي،قرار ينين  که صورتي در ن،يا وجود با(.  24  بند  در  شدهت ريحآن واحد تجاري اس  )به استثناي موارد  
و  12 هايبنددد طبددق مالكانه ابزار عنوان به شدهبنديطبقه يدادهاقرار از غير)به  ديگر مالي دارايي يا  نقد  پرداخ   بهواحد تجاري  

(. ناشر شود مراجعه)الف( 35ربآيد )به بند ( باشد، يک بدهي نيز به ميزان ارزش  علي مبلغ بازخريد به وجود مي15و    14  يا  13
 ن يدد بدده انجددام ا  نسب و به صورت قانوني    دينمامي  سودتوزيع    به  اقدامرسمي    بطور  که  زماني  ،به ناشر   روش  رقابلي غسهام عادي  

زمدداني کدده  يددا يميتقسدد اعددلام سددود  از  پ    اس   ممكن   يبده  ن ي. اکنديم  تقبل  بدهي  کيشود،  سهامداران متعهد مي  يبراکار  
 .شود  ييشناسا گردد،ميشود و هرگونه دارايي باقيمانده پ  از تسويه بدهيها بين سهامداران قابل توزيع  واحد تجاري من ل مي

ب  1ر خريد تعددداد ثددابتي از ابزارهدداي مالكاندده  شده ديگري که به واحد تجاري حق باز داد م ابه ت صيل شده يا قرار خريد خريداري اختيار  . 3
اسددتثناي    دهد، دارايي مالي آن واحد تجاري نيسدد  )بدده خود واحد تجاري را در ازاي ت ويل مبلغ ثابتي نقد يا دارايي مالي ديگر مي 

 شود. دادي، از حقوق مالكانه کسر مي ازاي پرداختي باب  ينين قرار در مقابل، هرگونه مابه   (. 24شده در بند موارد مطرح 

 )ب(( 14)ب( و 12 هاي)بند گیردترین اولویت قرار میپایینطبقات، در  سایر با  مقایسه  درها كه از ابزار ايطبقه

ها قددرار گر تدده باشددد کدده در مقايسدده بددا اي از ابزاراين اس  که ابزار مالي در طبقه 14و  12هاي مندرج در بند  ويژگيهاييكي از   .14رب
 اس .  ياولو  ن يترن يي پاساير طبقات ابزارها، در  

واحد تجدداري ادعدداي آن ابددزار را    ر، ي خ   ا ي   گيرد مي   قرار ترين الوي   يک ابزار در مقايسه با ساير طبقات ابزارها، در پايين   نكه ي تعيين ا   براي  .15رب
  واحددد   مربددوط،   شددرايط   در   تغيير   صورت   در .  شود ي م   واقع   ان لال ابزار،    ي بند طبقه   ر ي در تار   نكه ي ا   يي گو   کند ي م   ي اب ي ارز   ان لال   با  رض 
ممكددن اسدد  بددر    ، ي ار . براي مثال، انت ار يا بازخريد ابزار مالي ديگر توسددط واحددد تجدد کند بندي را مجدداً ارزيابي  طبقه   ن ي ا   بايد   تجاري 

 ترين الوي  اس ، مؤثر باشد. در مقايسه با ساير طبقات ابزارها، در پايين ها که اي از ابزار نظر در طبقه  قرار گر تن ابزار مورد 
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 جدداديا حددق تجدداري، واحددد داراييهاي  خالص  از  متناسبي  سهم  به  نسب   دارد،  ممتاز  حق  تجاري  واحد  ان لالکه در زمان    ابزاري .16رب

 تجدداري، واحددد داراييهدداي خالص  از  سهم  بر  علاوهکه    در زمان ان لال برخوردار اس حق ممتاز    از  ابزاري  مثال،  براي.  کندينم
 کددهترين اولويدد  با پايين هاي ساير ابزار در صورتي که ،کند جاديا ان لالزمان  در  يمي به سود تقس  نسب   يحق ثابت   دارنده  يبرا

 . باشند  نداشته  ان لال سهم متناسبي از خالص داراييهاي واحد تجاري حق دارند، حق م ابهي در زمان به  نسب 

 ريسددا در مقايسدده بددا ييگددوکدده  شودينظر گر ته م در ايگونهبهطبقه   آنواحد تجاري تنها يک طبقه ابزار مالي داشته باشد،    اگر .17رب
  .ترين اولوي  اس پايين در   در صورت وجود،  طبقات،

 )ث(( 12)بند  ابزارعمر آن  مالی در طولجریانهاي نقدي مورد انتظار قابل انتساب به ابزار  كل

کل جريانهاي نقدي مورد انتظار ابزار مالي در طول عمر آن ابددزار، بايددد اساسدداً مبتنددي بددر سددود يددا زيددان دوره، تغييددر در خددالص  .18رب
تجاري در طول عمددر آن  واحدن ده شده و شناسايييا تغيير در ارزش منصفانه خالص داراييهاي شناساييشده  داراييهاي شناسايي

 گيري شود.هاي مربوط اندازهشده بايد طبق استانداردابزار باشد. سود يا زيان دوره و تغيير در خالص داراييهاي شناسايي

 ( 14 و 12هاي )بند تجاري واحد  مالک  از غیر در نقشی ابزار   یک  با دارنده معاملات

واحددد تجدداري را بدده ت ويددل سددهم متناسددبي از خددالص  ان ددلال،ابزاري که تنها در زمددان   ياناشر    بهابزار مالي قابل  روش    دارنده .19رب
 مثددال، بددراي. دهد انجام يمعاملات  تجاري  واحد  با  مالک،  از  ري غ  نق ي  در  اس   ممكن   کند،  متعهد  گريطرف د  به  خودداراييهاي  

کدده بدده دارنددده  ،ابزار  داديقرارنيز باشد. تنها جريانهاي نقدي و مفاد و شرايط    تجاري  واحد  کارکنان  از  اس   ممكن   ابزار  دارنده
 14يددا  12به عنددوان ابددزار مالكاندده طبددق بندددهاي  مالي ابزار نكهيارزيابي ا در  ديباابزار در نق  مالک واحد تجاري مربوط اس ،  

 مورد توجه قرار گيرد.  ر،ي خ ايشود    يبندطبقه

 ممكددن  ضددامن   شددرکاي  از  برخددي.  اسدد   ضددامن   وم دود     ي مسئول  باداراي شرکاي    يرسهامي مختلط غ  شرک   کيمثال،    يبرا .20رب
 نقدددي جريانهدداي و تضددمين   آن  شددرايطي،  ينددين   در.  کنند  دريا    مبالغي  تضمين   اين   باب   و  دهند  ارائه  تضمين   شرک   به  اس 

مزبور و  تضمين . بنابراين، جاريت واحد  مالكان  عنوان  به  نه  و  اس   مربوط  کننده،تضمين   عنوان  به  ابزار  دارندگان  به  آن،  به  وابسته
 ترن يي پددااولويدد     در  م دود،   ي مسئول  باشرکاي    در مقايسه با  ضامن که شرکاي    شوديجريانهاي نقدي وابسته به آن، موجب نم

 ،يتضددامن  ابزارهدداي بددا مسددئولي  و با مسئولي  م دود يابزارها  يقرارداد  طيشرابودن    كساني  يابيدر ارز  ودر نظر گر ته شوند  
 .شوندينمگر ته  نظر  در

 سددال در گر تددهانجام تجدداري  عاليتهاي يا شدهارائهکه بر مبناي خدمات  اس دوره  زيان ايشدن در سود  مي توا ق سه  ،مثال ديگر .21رب
معاملات با دارندددگان   ،يي. ينين توا قهادهديمالي تخصيص م  يدوره را به دارندگان ابزارها  انيز  اي  سود  قبل،  سالهاي  و  جاري

، در نظددر گر تدده شددود. بددا 14يا    12  هايبند  شود و نبايد هنگام ارزيابي ويژگيهاي مندرج درمالک م سوب ميابزار در نق  غير
 طبقدده، آن در ديگران  به  نسب   دارندگان  هايابزار  اسمي  مبلغ  مبنايکه بر  دوره  اي سهيم شدن در سود يا زيان  ه، توا ق اين   وجود
بيانگر معاملات با دارندگان ابزار در نق  مالددک اسدد  و بايددد هنگددام   دهد،يم  صي دوره را به دارندگان ابزار تخص  انيز  اي  سود

 ، در نظر گر ته شود.14يا  12  هايارزيابي ويژگيهاي مندرج در بند

معاملدده  م ابه بابايد  ناشر،مالک( و واحد تجاري بين دارنده ابزار )در نق  غير  معامله  داديقرار  طيشرا  ونقدي و مفاد    جريانهاي .22رب
 .شود انجامکه دارنده ابزار مالي نيس ،   طر يتجاري ناشر و  واحدباشد که ممكن اس  بين    يمعادل

كننده یا  محدود  اي اثر بطور قابل ملاحظه بازده باقیمانده دارنده ابزار    بر داد دیگري كه كل جریانهاي نقدي آن،  ابزار مالی یا قرار   نبود 
 ( 15و   13هاي  )بند  كننده داشته باشد تثبیت 

 بنددديطبقه مالكاندده ابددزار عنددوان بدده  کنددد،مي  احراز  را  14  يا  12  هايبند  در  مندرج  هايمعيار  که  مالي  ابزار  نكهيا  يبرا  شرط  کي .23رب
 بددر مبتنددي اساساً آن نقدي جريانهاي کل)الف(  که باشد نداشته گرييد دادقرار يا مالي ابزار هيچ تجاري  واحد  که  اس   آن  شود

و  شدددهشناسايييددا تغييددر در ارزش منصددفانه خددالص داراييهدداي  شدددهشناساييتغييددر در خددالص داراييهدداي  ،دوره زيددان يددا سددود
 کننددده ي ثب تکننددده يددا  اثددر م دود  ايملاحظددهبطددور قابل،  دارنده ابزار  واحد تجاري باشد و )ب( بر بازده باقيمانده  ن دهشناسايي
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 شددودآن  مانع گردد،هاي زير، در شرايط تجاري عادي با اشخاص غير وابسته منعقد بزارکه اگر ا  رسديبه نظر م  دي باشد. بع  داشته
 :گردند  يبندطبقه  مالكانه  ابزار  عنوان به  کنند،يم  احراز را 14 يا 12 بند  هايمعيار  که مالي  هايابزار  که

 واحد تجاري اس .هايي که کل جريانهاي نقدي آنها اساساً مبتني بر داراييهاي خاص  ابزار . الف
 ابزارهايي که کل جريانهاي نقدي آنها مبتني بر درصدي از درآمد اس . . ب  

 اس . هايي که براي ت ويق کارکنان باب  ارائه خدمات به واحد تجاري، طراحي شدهدادقرار . پ  
 باشد.دن کالاها ميهايي که مستلزم پرداخ  درصد اندکي سود باب  ارائه خدمات يا   راهم آوردادقرار ت  .

 های مالی مشتقهابزار

 هددايهاي مالي م تقه )ماننددد اختيارهاي مالكانه( و ابزارها و ابزارها، پرداختنيهاي اوليه )مانند دريا تنيهاي مالي، شامل ابزارابزار .24رب
هدداي مددالي م ددتقه تعريددف باشد. ابزارهاي آتي و پيمانهاي آتي، سواپ نرخ سود تسهيلات و سواپ ارز( ميدادمعامله مالي، قرار

 گيرند.کنند و در نتيجه، در دامنه کاربرد اين استاندارد قرار ميابزار مالي را احراز مي

د که اثر آن، انتقال يک يا يند ريسک مالي مرتبط با ابزار مددالي اوليدده پايدده کنن هاي مالي م تقه، حقوق و تعهداتي ايجاد ميابزار .25رب
هاي مالي م تقه براي يک طرف نسب  به مبادله داراييهاي مالي يا بدهيهاي مالي با طددرف ديگددر بين طر ين اس . در آغاز، ابزار

بادله داراييهاي مالي يا بدددهيهاي مددالي بددا طددرف کند، يا براي مدر شرايطي که بطور بالقوه مطلوب اس  حق قراردادي ايجاد مي
ندده منجددر بدده  1هددا عمومدداًنمايد. با اين وجددود، ايددن ابزاردادي ايجاد ميديگر در شرايطي که بطور بالقوه نامطلوب اس  تعهد قرار

ها هددم گيرد. برخي ابزارداد انجام ميشوند و نه لزوماً ينين انتقالي در سررسيد قرارداد ميانتقال ابزار مالي اوليه پايه در آغاز قرار
شددود، بددا دربردارنده حق و هم تعهد نسب  به انجام مبادله هستند. از آنجا که شرايط مبادله در آغاز، براي ابددزار م ددتقه تعيددين مي

 هاي مالي، ممكن اس  اين شرايط، مطلوب يا نامطلوب شود.تغيير قيمتها در بازار

  واحددد   خددود هدداي مالكاندده  از ابزار   ر يدد هدداي مددالي بدده غ داراييهاي مالي يا بدهيهاي مددالي )يعنددي ابزار  مبادله براي  روش يا خريد  اختيار  .26رب
  ي بددرا داد را آن قددرار  ه يدد منصددفانه ابددزار مددالي پا  ارزش  در با تغييددرات  مرتبط بالقوه  ي آت  اقتصادي  منا ع  آوردن  دس   به  حق (، تجاري 
يددا ت مددل زيانهدداي بددالقوه از   بالقوه  ي آت  اقتصادي  منا ع  از    ي م روم  ي برا کند. برعك ، صادرکننده اختيار معامله، مي  ايجاد دارنده 

دادي دارنددده و تعهددد  متعهددد خواهددد شددد. حددق قددرار   ه، يدد دس  دادن منا ع اقتصادي مرتبط با تغييرات در ارزش منصفانه ابزار مالي پا 
  دارايددي  هددر  توانددد ي م  معاملدده  اختيددار  قددرارداد  ه ي پا  مالي  ابزار . اس   مالي  بدهي  و  مالي  دارايي  ريف تع  با  مطابق صادرکننده، به ترتيب،  

انتقددال    جدداي   به   را  صادرکننده ممكن اس   معامله  اختيار . باشد سود ثاب   داراي  هاي ابزار  و  تجاري  هاي واحد  ساير  سهام  شامل  مالي، 
  دارنددده   مددالي   دارايددي   معاملدده،   اختيددار   اعمددال   صددورت  در  معاملدده،  اختيددار  ه يدد پا  ابددزار  امددا  کند، دارايي مالي، ملزم به انت ار ابزار بدهي 

بددالقوه مطلددوب اسدد  و تعهددد   طددور دارايددي مددالي در شددرايطي کدده ب  مبادلدده بدده  نسب   معامله  اختيار  دارنده  حق . شد  خواهد  م سوب 
اعمال اختيددار معاملدده    صورت   در   که   ه ي پا   مالي   دارايي   از   اس ،   نامطلوب   بالقوه   طور دارايي مالي در شرايطي که ب  مبادله صادرکننده به 

 . د ر ي گ ي ت   تأثير احتمال اعمال اختيار معامله قرار نم   ، شود، متمايز اس . ماهي  حق دارنده و تعهد صادرکننده مي   مبادله 

يددک طددرف  آن، طبددق و شددودمي تسددويه مدداه  شدد    مدددت  در  کدده  اسدد   آتددي  پيمددانيک    م تقه،  مالي  هايابزار  از  ديگري  مثال .27رب
و  ،ريددال 1ر000ر000 اسددمي مبلغ و سود ثاب  نرخ با  دولتي  م ارک   اوراق  ازاي  درنقد را    ريال  1ر000ر000  لي)خريدار( ت و

 1ر000ر000 يازا دررا  ريال 1ر000ر000اسمي  مبلغ به سود ثاب با نرخ   يدولت   م ارک طرف ديگر ) روشنده( ت ويل اوراق  
هدداي مددالي دارنددد. در ابزار مبادلددهدادي بددراي دادي و تعهددد قددرارش  ماه، هر دو طرف حق قرار  يط.  اس   کرده  تعهدنقد    ريال

  روشنده  براي  و  مطلوب  خريدار  براي  شرايط  برسد،  ريال  1ر000ر000  از  بي    به  يدولت   م ارک   اوراق  بازار  قيم   که  صورتي
حددق  خريدددار،. بددود خواهددد معكددوس  آن  تددأثير  يابددد،  کدداه    ريددال  1ر000ر000  از  کمتددر  به  بازار  قيم   اگر.  شوديم  نامطلوب

 از  ناشددي  تعهددد  بددادادي )بدهي مالي( م ابه  شده و تعهد قرارناشي از اختيار خريد نگهداري  حق  بادادي )دارايي مالي( م ابه  قرار
 تعهددد  و  شدددهنگهداريناشي از اختيار  ددروش    حق  بادادي )دارايي مالي( م ابه  حق قرار   روشنده،  .دارد  صادرشده   روش  اختيار

 
شددود )و در رارداد مبادلدده مياين قاعده درخصوص برخي ابزارهاي م تقه، و نه تمام آنها، مصداق دارد. براي مثال، در برخي سواپهاي نرخ سددود ارزي، مبلددغ اصددل در آغدداز قدد  . 1

 گردد(.سررسيد مجدداً مبادله مي
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ايددن حقددوق و تعهدددات  ،معاملدده ياختيارهددا هماننددد. دارد هشدددصادربا تعهد ناشي از اختيار خريددد   م ابه(  مالي)بدهي    داديقرار
 جدداديشددود( انقدددي کدده مبادلدده مي و م ددارک )اوراق   هيهاي مالي پااز ابزار  زيو متما  مجزامالي و بدهي مالي    يدادي، دارايقرار

داد اختيددار معاملدده، ، در حالي که طبق قراربايد انجام شود توا ق مورد زمان در تعهدي دارند که آتي پيماندو طرف    هر.  کننديم
 آن را اعمال کند. ردي گيگيرد که دارنده اختيار معامله تصميم متنها زماني انجام مي  ايفاي تعهد

سددود و  نددرخ    اپ به سو   توان ي در آينده هستند، که از آن جمله م   مبادله تعهد    ا ي   حق   دربردارنده م تقه،    هاي ابزار انواع  گر ي د  از  بسياري  .28رب
.  کددرد   اشدداره   اسددنادي   اعتبددارات   و   اسددناد   انت ددار ، تعهدددات وام، تعهددد  سددود نرخ  اختيار ترکيبي  ،  سود ، کف نرخ  سود ارز، سقف نرخ 

  توا ددق  نقدي  مبالغ  ي آت  مبادلات از  ي ا مجموعه  درباره که طر ين آن،  کرد پيمان آتي تلقي  نوعي  توان ي را م سود   نرخ   سواپ   داد قرار 
  نددوع   آتددي،   هدداي قرارداد .  شددود مي   م اسددبه   ثابدد    سددود   نرخ   به   توجه   با   ديگر   مبلغ   و   شناور   سود   نرخ   به   توجه   با از مبالغ  ي ك ي  کنندق ي م 

 . باشند ي م   معامله  قابل  بورس،  در  و   هستند   استاندارد قراردادها   ن ي ا که    تفاوت   ن ي ا   با   هستندق  آتي   پيمانهاي  از  ديگري 

 (6تا  4های مالی )بندهای خرید یا فروش اقلام غیردادقرار

ب  2ر دادي يددک طددرف بددراي دريا دد  کنند زيرا حددق قددرارمالي، تعريف ابزار مالي را احراز نميهاي خريد يا  روش اقلام غيردادقرار . 9
حق يا تعهد  علي هيچ يک از طر ين براي دريا  ، ت ويددل يددا   دهندهمالي و تعهد متقابل طرف ديگر، ن اندارايي يا خدم  غير

گيددرد مالي صددورت ميهايي که تسويه آنها تنها از طريق دريا   يا ت ويل اقلام غيردادمبادله دارايي مالي نيس . براي مثال، قرار
هاي کالا از اين نوع هسددتند. دادشود. بسياري از قرارداد آتي يا پيمان آتي نقره( ابزار مالي م سوب نمي)مانند اختيار معامله، قرار

يا ته مبادلدده هدداي سددازمانهدداي مددالي م ددتقه، در بازاراي ماننددد برخددي ابزاراي دارند و بدده شدديوهبرخي از آنها شكل استانداردشده
ند، زيددرا بددراي مبادلدده در دادهاي آتي کالا ممكن اس  به سهول  به صورت نقدي خريد و  روش شددوشوند. براي مثال، قرارمي

کنند، داد را خريد و  روش ميتواند بارها دس  به دس  شود. با وجود اين، طر هايي که اين قراربورس پذير ته شده اس  و مي
داد کالا، سهول  خريد يا  ددروش و امكددان مددذاکره بددراي کنند. توان خريد يا  روش نقدي قراردر واقع، کالاي پايه را مبادله مي

دهددد کدده آن را در زمددره اي تغييددر نميداد را بدده گونددهسويه نقدي تعهد جه  دريا   يا ت ويل کالا، ويژگي بنيادي ايددن قددرارت
مالي که به صددورت خددالص از طريددق نقددد، يددا هاي خريد يا  روش اقلام غيرهاي مالي قرار دهد. با وجود اين، برخي قراردادابزار

هدداي مددالي در دامندده شددوند، هماننددد ابزارمالي که به سهول  به نقددد تبددديل ميويه اس ، يا اقلام غيرهاي مالي قابل تسمبادله ابزار
 مراجعه شود(. 4گيرند )به بند کاربرد اين استاندارد قرار مي

 مسددتلزمکدده  داديقددرار، درآمد عملياتي حاص  ل از ق  رارداد ب  ا مش  تریان 43به استثناي موارد الزامي طبق استاندارد حسددابداري  .30رب
مگددر  شددودقنمي ديگر طرف براي مالي بدهي و طرف يک براي مالي دارايي به منجر اس ،   يزيكي  داراييهاي  ت ويل  يا  دريا  

 .اس  نوع  همين  از  کالاها  نسيه  روش يا خريد.  شود موکول   يزيكي  دارايي  انتقال  تارير از بعد  به ،اينكه هرگونه پرداخ 

شددوند. در ايددن قراردادهددا تصددريح ها، وابسته به کالا هستند، اما از طريق دريا   يا ت ويل  يزيكي کالا تسويه نميدادقراربرخي   .31رب
داد شددده بددر اسدداس  رمولهدداي مندددرج در قددرارشود که تسويه، به جاي پرداخ  مبالغ ثاب ، از طريق پرداختهاي نقدددي تعيين مي

ممكن اس  از حاصل ضرب قيم  بازار نف  در تارير سررسدديد اوراق در   صل اوراق م ارک شود. براي مثال، مبلغ اانجام مي
گددردد. شود، اما تنهددا از طريددق نقددد تسددويه ميمقدار ثابتي نف  به دس  آيد. اين مبلغ اصل بر اساس قيم  يک کالا م اسبه مي

 دادي، ابزار مالي اس .ينين قرار
مددالي نيددز ايجدداد مددالي يددا بدددهي غيردادي را که علاوه بر دارايي مالي يا بدهي مالي، دارايددي غيررهملنين تعريف ابزار مالي، قرا .32رب

دهددد. بددراي مددالي را ميهاي مالي، اغلب به يک طرف، اختيار مبادله دارايي مددالي بددا دارايددي غيرگيرد. اين ابزارکند، دربرميمي
اي از پرداختهدداي ادواري سددود ثابدد  و به دارنده حق دريا دد  مجموعددهوابسته به قيم  نف  ممكن اس    مثال، اوراق م ارک 

مبلغ ثابتي نقد در سررسيد را به همراه اختيار مبادله مبلغ اصل در مقابل مقدددار ثددابتي نفدد  اعطددا کنددد. مطلوبيدد  اسددتفاده از ايددن 
قيددد شددده اسدد ،  له( که در اوراق م ارک اختيار بر اساس ارزش منصفانه نف  در مقايسه با نسب  مبادله نقد و نف  )قيم  مباد

بددراي اسددتفاده از اختيددار معاملدده، اثددري بددر ماهيدد    در زمانهاي مختلف متفاوت خواهد بود. مقاصددد دارندددگان اوراق م ددارک 
نظر از انددواع شددود کدده اوراق م ددارک ، صددرفدهنده ندارد. دارايي مالي دارنده و بدهي مالي ناشر موجب ميداراييهاي ت كيل

 شود، ابزار مالي باشد.يگر داراييها و بدهيهايي که ايجاد ميد
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 ارائه

 (29تا  10هاي )بندبدهیها و حقوق مالکانه 

 ( 21تا  18 هايبند)   دیگر مالی دارایی یا  نقددادي براي تحویل تعهد قرار نبود

سهام ممتاز، بدهي مالي اس  يا ابزار مالكانه، ناشر حقوق سهام ممتاز ممكن اس  با حقوق مختلفي منت ر شود. براي تعيين اينكه   .33رب
کند تا م خص شود که از ويژگي بنيادي بدهي مالي برخوردار اس  يا خير. براي مثال، سهام ممتددازي خاص سهم را بررسي مي

د بدده انتقددال داراييهدداي شود، دربردارنده بدهي مالي اس ق زيددرا ناشددر متعهدد اختيار دارنده بازخريد مي که در تارير م خص يا به
مالي به دارنده سهم اس . زماني که ناشر به صورت قراردادي ملزم به بازخريد سهام ممتاز اس ، اما بدده دليددل کمبددود نقددد يددا بدده 

شددود. هاي ناکا ي، در ايفاي تعهد بازخريد سهام ممتاز ناتوان اسدد ، تعهددد منتفددي نمدديدليل م دودي  قانوني يا سود يا اندوخته
کندددق زيددرا ناشددر بددراي انتقددال داراييهدداي مددالي بدده ار ناشر براي بازخريد سهام در ازاي نقد، تعريف بدهي مالي را احراز نمياختي 

گيرد. با وجود اين، زماني که ناشر سددهام از سهامداران تعهد  علي ندارد. در اين مورد، بازخريد سهام تنها به اختيار ناشر انجام مي
 کند ممكن اس  تعهد ايجاد شود.ي قصد بازخريد سهام به سهامداران، از اختيار خود استفاده  رساني رسمطريق اطلاع

شددود. بندددي مناسددب از طريددق سدداير حقددوق متعلددق بدده آن سددهام تعيددين ميقابل بازخريددد اسدد ، طبقهزماني که سهام ممتاز، غير   .34رب
گيرد. زماني کدده توزيددع عاريف بدهي مالي و ابزار مالكانه صورت ميدادي و تبندي بر مبناي ارزيابي م تواي توا قهاي قرارطبقه

شونده، بدده اختيددار ناشددر باشددد، ايددن سددهام ابددزار مالكاندده اسدد . شونده يا غيرانباش منابع به دارندگان سهام ممتاز، اعم از انباش 
 نند موارد زير نيس :بندي سهام ممتاز به عنوان ابزار مالكانه يا بدهي مالي ت   تأثير عواملي ماطبقه
 سابقه توزيع منابعق . الف
 قصد توزيع منابع در آيندهق . ب  
تأثير منفي احتمالي بر قيم  سهام عادي ناشر در صددورت عدددم توزيددع منددابع )بدده دليددل م دددودي  در پرداخدد  سددود  . پ  

 تقسيمي به سهامداران عادي، در صورت عدم پرداخ  سود تقسيمي به سهامداران ممتاز(ق
 هاي ناشرقمبلغ اندوخته . ت
 انتظار ناشر از سود يا زيان دورهق يا . ث  
 توانايي يا ناتواني ناشر براي اثرگذاري بر مبلغ سود يا زيان دوره. . ج  

 ( 26تا  22 ي)بندها تجاري واحد  خود مالکانه  ابزارهاي از طریق تسویه

 کند:هاي مالكانه خود واحد تجاري را ت ريح ميهاي مربوط به ابزاردادقراربندي انواع مختلف مثالهاي زير، ن وه طبقه .35رب

ازاي يا ت ويل تعداد ثابتي از سهام خددود واحددد تجدداري بدددون مابدده  دادي که توسط واحد تجاري از طريق دريا  قرار . الف
ثابتي نقد يددا دارايددي مددالي ديگددر، تسددويه آتي، يا از طريق معاوضه تعداد ثابتي از سهام خود واحد تجاري در ازاي مبلغ  

ازاي دريددا تي يددا پرداختددي بددراي (. در نتيجه، هرگوندده مابدده24شود، ابزار مالكانه اس  )به استثناي موارد مندرج در بند  
شود. يک مثال در اين خصددوص، اختيددار معاملدده دادي، بطور مستقيم به حقوق مالكانه اضا ه يا از آن کسر ميينين قرار

دهد. با اس  که به طرف مقابل، حق خريد تعداد ثابتي از سهام واحد تجاري در ازاي مبلغ ثابتي نقد را مي  اي رشدهمنت 
داد، واحد تجاري را به خريد )بازخريد( سهام خود در ازاي نقد يا دارايي مالي ديگر در وجود اين، در صورتي که قرار

ي دارنده اختيار معامله، ملزم نمايد، واحد تجدداري بدده ميددزان ارزش  علددي مبلددغ تاريخي معين يا قابل تعيين يا بنا به تقاضا
يددا   13و    12هاي  هايي که تمام ويژگيها و شرايط مندددرج در بندددکند )به استثناي ابزاربازخريد، بدهي مالي شناسايي مي

تعددداد ثددابتي از سددهام خددود واحددد کنند(. يک مثال در اين زمينه، تعهد واحد تجاري بدده بازخريددد را احراز مي  15و    14
 باشد.تجاري در ازاي مبلغ ثابتي نقد طبق پيمان آتي مي

تعهد واحد تجاري به خريد سهام خود واحد تجاري در ازاي نقد، بدهي مالي به ميزان ارزش  علي مبلغ بازخريد ايجدداد  . ب  
ثاب  نباشد يا اينكه تعهد م روط به اعمال   کندق حتي اگر تعداد سهامي که واحد تجاري متعهد به بازخريد آن اس مي

(. يددک مثددال از تعهددد 15و  14يددا  13و  12هاي  حق بازخريد توسط طرف مقابل باشد )به غير از مددوارد مندددرج در بنددد
اي اس  که در صورت اعمال اختيار معامله توسط طرف مقابددل، واحددد تجدداري را بدده شدهم روط، اختيار معامله منت ر

 کند.م خود واحد تجاري در ازاي نقد ملزم ميبازخريد سها
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دادي که به صورت نقدي يا از طريق دارايي مالي ديگر تسويه خواهد شد، دارايي مالي يا بدهي مددالي اسدد ق حتددي قرار . پ

اگر مبلغ نقد يا دارايي مالي ديگري که دريا   يا ت ويل داده خواهددد شددد، مبتنددي بددر تغييددرات قيمدد  بددازار ابزارهدداي 
(. يددک مثددال در ايددن زميندده، 15و  14يددا  13و  12الكانه خود واحد تجاري باشد )به غير از مددوارد مندددرج در بندددهاي م

 شود.اي اس  که به صورت خالص از طريق نقد تسويه مياختيار معامله

  يددا مبلغددي مبتنددي بددر دادي که از طريق تعداد متغيري از سهام خود واحد تجاري که ارزش آن برابر بددا مبلغددي ثابدد قرار . ت
شددود. يددک تغييرات متغير پايه )براي مثال قيم  کالا( اس ، تسويه خواهد شد، دارايي مالي يا بدهي مالي م سددوب مي

شده براي خريد طلا اس  که، در صددورت اعمددال، بدده صددورت خددالص از طريددق مثال در اين زمينه، اختيار معامله صادر
مورد نظر را که برابددر بددا ارزش   اي که واحد تجاري تعدادي از ابزارگونهشودق بهيهاي خود واحد تجاري تسويه مابزار
دادي، حتي اگر متغير پايه، به جاي طلا، قيم  سهام خددود واحددد دهد. ينين قرارداد اختيار معامله اس ، ت ويل ميقرار

ق تعداد ثابتي از سهام خود واحددد تجدداري دادي که از طريتجاري باشد، دارايي مالي يا بدهي مالي اس . هملنين، قرار
اي تغيير خواهد کرد که ارزش تسويه برابر با مبلغي ثاب  يا مبلغي مبتنددي گونهشود، اما حقوق متعلق به سهام بهتسويه مي

 بر تغييرات متغير پايه شود، دارايي مالي يا بدهي مالي اس .

 ( 27)بند  احتمالی تسویه  شرایط

تواند تسويه به صورت نقدي يا از طريددق دارايددي مددالي ديگددر را الزامددي اگر بخ ي از شرايط تسويه احتمالي که مي،  27طبق بند   .36رب
بندددي شود( واقعي نباشد، شرايط تسويه بددر طبقهبندي ابزار مالي به عنوان بدهي مالي مياي ديگر که منجر به طبقهکند )يا به شيوه

عددادي و بعيددد مسددتلزم تسددويه بدده ي بسدديار نددادر، غيردادي که تنها در صورت وقوع رويدادقرار  ابزار مالي تأثيري ندارد. بنابراين،
شددود. هملنددين، تسددويه از صورت نقدي يا از طريق تعداد متغيري از سهام خود واحد تجاري اسدد ، ابددزار مالكاندده م سددوب مي

شددرايطي خددارج از کنتددرل واحددد تجدداري، منددع شددده  طريق تعداد ثابتي از سهام خود واحد تجاري، ممكن اس  طبق قرارداد در
 بندي به عنوان ابزار مالكانه مناسب اس .باشد، اما اگر احتمال وقوع اين شرايط وجود نداشته باشد، طبقه

 تلفیقی  مالی صورتهاي در عمل  نحوه

هاي در حقددوق مالكاندده و درآمددد واحددديعني منا ع ساير طر هددا    -واحد تجاري در صورتهاي مالي تلفيقي، منا ع  اقد حق کنترل .37رب
بندي يددک ابددزار مددالي )يددا کند. هنگام طبقهارائه مي 39و استاندارد حسابداري  1را طبق استاندارد حسابداري   -تجاري  رعي آن

ا در جزئي از آن( در صورتهاي مالي تلفيقي، واحد تجاري تمام مفاد و شرايط مورد توا ق اعضاي گروه و دارندددگان آن ابددزار ر
گيرد تا تعيين کند که آيا گروه به عنوان يک مجموعه واحد، نسب  به ت ويل نقد يا دارايي مالي ديگر در ارتبدداط بددا آن نظر مي

شود، متعهد اس  يددا خيددر. زمدداني کدده يددک واحددد بندي به عنوان بدهي اي که منجر به طبقهابزار يا تسويه ابزار مورد نظر به شيوه
کند و واحد تجاري اصلي يا واحد تجاري ديگري در گددروه، در مددورد شددرايط و مفدداد بزار مالي منت ر ميتجاري  رعي گروه، ا

کند )براي مثال تضمين(، گروه ممكن اس  اختيددار توزيددع منددابع يددا بازخريددد را اضا ي، بطور مستقيم با دارندگان ابزار توا ق مي
بزار را به درستي و بدون توجه بدده ايددن شددرايط اضددا ي، در صددورتهاي نداشته باشد. اگريه واحد تجاري  رعي ممكن اس  اين ا

بندي کند، اما تأثير ساير توا قها بين اعضدداي گددروه و دارندددگان آن ابددزار، بدده منظددور اطمينددان از انعكدداس مالي منفرد خود طبقه
شود. تا ميزانددي کدده در نظر گر ته مي شده و قراردادهاي گروه به عنوان مجموعه واحد در صورتهاي مالي تلفيقي،معاملات انجام

اي وجود داشته باشد، آن ابزار )يا جزئي از آن که م مول تعهد اس ( در صورتهاي مالي تلفيقددي بدده ينين تعهد يا شرايط تسويه
 شود.بندي ميعنوان بدهي مالي طبقه

، به عنوان ابزار مالكاندده 15و    14يا    13و    12هاي  طبق بندکنند،  دادي به واحد تجاري ت ميل ميها که تعهد قراربرخي انواع ابزار .38رب
بندددي ابزارهددا شده، يک استثنا بر اصولي اس  که در ايددن اسددتاندارد بددراي طبقههاي اشارهبندي طبق بندشوند. طبقهبندي ميطبقه

باشددد. بنددابراين، يقددي، قابددل تعمدديم نميبندي منا ع  اقد حق کنترل در صددورتهاي مددالي تلف شود. اين استثنا، به طبقهبكار گر ته مي
شوند و در صورتهاي مالي جداگانه يددا منفددرد ، منا ع  اقد حق کنترل م سوب مي15و    14يا    13و    12هاي  هايي که طبق بندابزار

 شوند.بندي ميگردند، در صورتهاي مالي تلفيقي گروه، به عنوان بدهي طبقهبندي ميبه عنوان ابزار مالكانه طبقه
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 (34تا  30های های مالی مرکب )بندابزار

 30هاي مالي مرکب غيرم تقه کاربرد دارد. ابزارهاي مالي مرکب از ديدگاه دارندگان، م مول بند تنها براي ناشران ابزار  30بند   .39رب
 شود.  نمي

قابل تبديل به سددهام عددادي ناشددر،   شده، مانند اوراق م ارک شكل رايج ابزار مالي مرکب، يک ابزار بدهي با اختيار تبديل تعبيه .40رب
کند کدده جددزء بدددهي و جددزء حقددوق ، ناشر ينين ابزار مالي را ملزم مي30شده ديگر اس . بند  رگونه ويژگي م تقه تعبيهبدون ه

 مالكانه را در صورت وضعي  مالي، به صورت زير تفكيک نمايد:
مددالي وجددود دارد. شده اصل و سود، يک بدهي مالي اس  که تا زمان تبديل ابزار  تعهد ناشر براي پرداختهاي زمانبندي . الف

داد شددده طبددق قددراردر زمان شناخ  اوليه، ارزش منصفانه جزء بدهي، برابر با ارزش  علي جريانهدداي نقدددي آتددي تعيين 
هايي با وضعي  اعتباري م ددابه و جريانهدداي اس  که براي تنزيل آن، از نرخ سود رايج در بازار در آن تارير براي ابزار

 شود.يكسان، اما بدون اختيار تبديل، استفاده مينقدي اساساً يكسان در شرايط  
شده تبديل بدهي به حقوق مالكانه ناشر اس . اين اختيار در زمددان شددناخ  اوليدده داراي ارزش ابزار مالكانه، اختيار تعبيه . ب

 اس ، حتي اگر اعمال اختيار،  اقد ارزش اعمال باشد.

کنددد و آن را بدده عنددوان حقددوق مالكاندده واحد تجاري جزء بدهي را قطددع شددناخ  ميهنگام تبديل ابزار قابل تبديل در سررسيد،  .41رب
مانددد )اگريدده ممكددن اسدد  عنددوان آن در بخدد  حقددوق نمايد. جزء مالكانه اوليه، به عنوان حقوق مالكاندده بدداقي ميشناسايي مي

 شود.مالكانه تغيير کند(. هنگام تبديل در سررسيد، هيچ سود يا زياني شناسايي نمي

اي که امتياز تبددديل اوليدده گونههرگاه واحد تجاري ابزار قابل تبديل را قبل از سررسيد، از طريق بازخريد زودهنگام يا بازخريد به .42رب
ازاي پرداختي و هرگونه مخارج معامله بازخريددد را در تددارير معاملدده بدده اجددزاي بدددهي و بهبدون تغيير باقي بماند، تسويه کند، ما

ازاي پرداختي و مخارج معامله بدده اجددزاي جداگاندده، بايددد دهد. روش مورد استفاده در تخصيص مابهه تخصيص ميحقوق مالكان
سازگار با روش مورد استفاده در تخصيص اوليه براي تفكيک اجزاي عوايد دريا تي توسط واحد تجاري هنگام انت ار ابزار قابل 

 باشد. 34تا  30تبديل، طبق بندهاي  

شده، طبق اصول حسابداري قابل اعمال براي جزء مربوط، به صورت زير بدده ازا، هر گونه سود يا زيان ايجاداز تخصيص مابهپ    .43رب
 شود:حساب منظور مي

 شودق و مبلغ سود يا زيان مربوط به جزء بدهي، در صورت سود و زيان شناسايي مي . الف

 شود.لكانه شناسايي ميمبلغ مربوط به جزء حقوق مالكانه، در حقوق ما . ب  

اي تغيير دهد که تبددديل زودهنگددام ميسددر شددود، بددراي مثددال، نسددب  گونهواحد تجاري ممكن اس  شرايط ابزار قابل تبديل را به .44رب
ازاي بي ددتري پرداخدد  کنددد. در تددارير تغييددر شددده، مابددهتر نمايد يا در صورت تبديل پددي  از تددارير م خصتبديل را مطلوب

کنددد و ارزش يا تدده دريا دد  ميازايي که دارنده در تارير تبديل ابددزار طبددق شددرايط تغييراوت بين ارزش منصفانه مابهشرايط، تف 
 شود.توانس  طبق شرايط اوليه دريا   کند، به عنوان زيان در صورت سود و زيان شناسايي ميازايي که دارنده ميمنصفانه مابه

 (36و  35های سهام خزانه )بند

، واحددد 35شددوند. طبددق بنددد نظر از دليل بازخريد، به عنوان دارايي مالي شناسايي نميهاي مالكانه خود واحد تجاري، صرفابزار .45رب
هاي مالكانه را از حقوق مالكاندده کسددر نمايددد. بددا وجددود ايددن، کند، بايد آن ابزارتجاري که ابزارهاي مالكانه خود را بازخريد مي

دارد، براي مثال هنگامي کدده يددک مؤسسدده مددالي حقددوق حقوق مالكانه خود را از جانب ديگران نگه مي  زماني که واحد تجاري
شددده در هدداي نگهداريآيددد و در نتيجدده، ابزاردارد، رابطدده نمايندددگي بدده وجددود ميمالكانه خود را به نياب  از م تريان نگدده مددي

 شود.صورت وضعي  مالي واحد تجاري منعك  نمي

 (43تا  37هاي )بند ینه مالی، سود تقسیمی، سودها و زیانهادرآمد یا هز

کند.  رض کنيددد کدده سددهام را براي ابزارهاي مالي مرکب ت ريح مي 37مثالي که در ادامه طرح شده اس ، ن وه بكارگيري بند  .46رب
اس ، امددا پرداخدد  سددود تقسدديمي سال از طريق پرداخ  نقد قابل بازخريد    5اي بطور اجباري در مدت  شوندهانباش   ممتاز غير
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شود که جزء بدددهي باشد. ينين ابزاري، يک ابزار مالي مرکب م سوب ميآن قبل از تارير بازخريد، به اختيار واحد تجاري مي

باشد. برگ   تنزيل اين جزء، در صورت سود و زيان شناسايي و به عنددوان هزيندده مددالي آن برابر با ارزش  علي مبلغ بازخريد مي
شود. هرگونه سود تقسيمي پرداختي، بدده جددزء مالكاندده مربددوط اسدد  و در نتيجدده بدده عنددوان توزيددع سددود شناسددايي بندي ميهطبق 
شود. در صورتي که بازخريد اجباري نباشد اما با اختيار دارنده صددورت گيددرد، يددا اگددر سددهام بدده صددورت اجبدداري بدده تعددداد مي

آن برابر با مبلغي ثاب  يا مبلغي مبتني بر تغييددرات متغيددر پايدده )ماننددد کددالا( اسدد ، متغيري سهام عادي قابل تبديل باشد که تعداد  
شددود، کددل ابددزار، ن ده به مبلددغ بازخريددد ا ددزوده ن وه عمل به همين ترتيب خواهد بود. با وجود اين، اگر سود تقسيمي پرداخ 

 شود.بندي ميبقهبدهي اس . در ينين مواردي، هرگونه سود تقسيمي به عنوان هزينه مالي ط

 (52تا  44)بندهاي تهاتر دارایی مالی و بدهی مالی 

 )الف((44)بند  “دارد شدهشناسایی مبالغ تهاتر  براي قانونی حق در حال حاضر”واحد تجاري   دهد یكه نشان م معیاري

آينده باشد )براي مثال، اين حددق ممكددن حق تهاتر ممكن اس  در حال حاضر وجود داشته باشد يا م روط به وقوع رويدادي در  .47رب
اس  تنها در صورت وقوع برخي رويدادهاي آتي مانند نكول، ناتواني مالي يا ورشكستگي يكي از طر ها، بالفعل يا قابددل اعمددال 

تهدداي شود(. حتي اگر حق تهاتر م روط به وقوع رويدادي در آينده نباشد، ممكن اس  از نظر قانوني، تنهددا در روال عددادي  عالي 
 تجاري قابل اعمال باشد يا در صورت ناتواني مالي يا ورشكستگي يک طرف يا تمام طر ها، قابل اعمال شود.

)الف(، واحد تجاري بايد در حال حاضر، حق قانوني براي تهدداتر داشددته باشددد. ايددن بدددان 44به منظور احراز معيار مندرج در بند   .48رب
 معني اس  که حق تهاتر:

 نبايد م روط به رويدادهاي آتي باشدق و . الف

 بايد در تمام شرايط زير از نظر قانوني قابل اعمال باشد: . ب  
 روار عادي فعاليتهاي تجاري؛ .1
 نكور؛ و .2
 ناتواني مالي يا ورشكستگي .3

 واحد تجاري و تمام طر هاي مقابل.

و برقراري آن در شرايط نكول يددا ندداتواني مددالي يددا ورشكسددتگي،  ماهي  و ميزان حق تهاتر، شامل هرگونه شرط براي اعمال آن .49رب
توان  رض کددرد کدده حددق تهدداتر خددارج از روال عددادي هاي مقرراتي مختلف متفاوت باشد. در نتيجه، نميممكن اس  در حوزه

ممكددن اسدد  حددق  عاليتهاي تجاري، بطور خودکار وجود دارد. براي مثال، قوانين ورشكستگي يا ندداتواني مددالي در يددک حددوزه 
 تهاتر را در صورت ورشكستگي يا ناتواني مالي در برخي شرايط، ممنوع يا م دود نمايد.

داد، نكددول، ندداتواني دادي، قوانين حاکم بر قرارلازم اس  قوانين قابل اعمال در مورد روابط ميان طر ين )براي مثال، شرايط قرار .50رب
طر ين(، مورد توجه قرار گيددرد تددا م ددخص شددود کدده آيددا حددق تهدداتر، در روال عددادي مالي يا ورشكستگي قابل اعمال در مورد 

 عاليتهاي تجاري و در صورت نكول، ناتواني مالي يا ورشكستگي واحد تجاري و تمام طر هاي مقابل، قابل اعمال اس  يددا خيددر 
 )ب((.48)طبق بند رب

 را بییدهی  همزمان با تبدیل دارایییی بییه نقیید،  یاكند    یهتسوخالص    به صورتدارد    ”قصد واحد تجاري    دهد یكه نشان م  معیاري
 )ب((44)بند “  نماید   تسویه

)ب(، واحد تجاري بايد قصد داشته باشد تسويه را به صورت خالص انجام دهد يا همزمددان بددا 44براي احراز معيار مندرج در بند   .51رب
واحد تجاري حق تسويه به صددورت خددالص را داشددته باشددد، امددا تبديل دارايي به نقد، بدهي را تسويه نمايد. اگريه ممكن اس   

 ممكن اس  هملنان بطور جداگانه دارايي را به نقد تبديل کند و بدهي را تسويه نمايد.

اي تسويه کند که نتيجدده آن، معددادل تسددويه خددالص باشددد، واحددد تجدداري معيددار تسددويه اگر واحد تجاري بتواند مبالغ را به شيوه .52رب
کند. اين موضوع تنها زماني واقع خواهد شد که سازوکار تسويه به صددورت ناخددالص، )ب( را احراز مي44رج در بند خالص مند



 

 

22 

 

اهميتي کاه  دهد و منجر بدده داراي ويژگيهايي باشد که ريسک اعتباري و ريسک نقدينگي را حذف کند يا آن را به سطح بي
رخه تسويه واحدي شود. براي مثال، سيستم تسويه ناخالصي که تمام ويژگيهدداي ها در  رايند يا يها و پرداختنيپردازش دريا تني

 کند:)ب( را احراز مي44زير را داشته باشد، معيار تسويه خالص مندرج در بند 
 داراييهاي مالي و بدهيهاي مالي واجد شرايط تهاتر، همزمان براي پردازش در نظر گر ته شوندق . الف

شوند، طر ين متعهد بدده ايفدداي تعهددد تسددويه ي مالي و بدهيهاي مالي براي پردازش در نظر گر ته ميهنگامي که داراييها . ب  
 باشندق

پ  از در نظر گر تن داراييها و بدهيها براي پردازش، امكان تغيير جريانهاي نقدددي ناشددي از آنهددا وجددود نداشددته باشددد  . پ
 عه شود(قبه قسم  )ت( زير مراج  -)مگر اينكه پردازش نامو ق باشد

داراييها و بدهيهايي که اوراق بهادار وثيقه آنها اس ، با انتقال اوراق بهادار يا از طريق سيسددتمي م ددابه، تسددويه خواهنددد  . ت
اي که اگر انتقال اوراق بهددادار انجددام ن ددود، پددردازش دريددا تني يددا گونهشد )براي مثال، ت ويل در مقابل پرداخ (، به

 )و بر عك (ق ق بهادار وثيقه آنها اس ، نيز متوقف خواهد شدپرداختني مربوط که اورا
 گرددقاي که طبق قسم  )ت( متوقف شود، تا زمان تسويه مجدداً پردازش ميهرگونه معامله . ث

اوراق گذاري مرکددزي )براي مثال، اتاق پاياپاي بانكي يا شددرک  سددپرده تسويه از طريق نهاد تسويه يكساني انجام گيرد . ج 
 بهادار و تسويه وجوه(ق و

وجود داشته باشد تا در صورت درخواس ، براي هر يک از طر ين اعتبار کا ي را براي پددردازش   ايمرکز اعتبار روزانه . چ 
 پرداختها در تارير تسويه،  راهم آورد.

کنددد. شددود، ن ددوه عمددل خاصددي ارائدده نمياطددلاق مي  “ساختگيهاي  اين استاندارد براي ابزارهايي که به آنها در اصطلاح ”ابزار .53رب
شددده اسدد  کدده بددا ويژگيهدداي ابددزاري ديگددر برابددري هاي مالي مجددزاي ت صدديل و نگهداريهاي ساختگي، گروهي از ابزارابزار
و پرداختهدداي   مدت با نرخ شناور که با سواپ نرخ سود ترکيب شده اس  و دريا   مبددالغ شددناورکند. براي مثال، بدهي بلندمي

هدداي ”ابزار کند. هر يک از ابزارهاي مالي منفرد که با يكديگرمدت با نرخ ثاب  ايجاد ميثاب  را به همراه دارد، يک بدهي بلند
دادي هسددتند و هددر يددک ممكددن اسدد  دهنده حق يا تعهد قددرارآورند، بر اساس مفاد و شرايط خود، ن انبه وجود مي  “ساختگي

بند يا تسويه شوند. هر ابزار مالي، در معرض ريسكهايي قرار دارد که ممكن اسدد  بددا ريسددكهايي کدده ابزارهدداي جداگانه انتقال يا
، دارايددي و ديگددري “سدداختگي مالي ديگر در معرض آن قرار دارند، متفاوت باشد. در نتيجه، زماني که يک ابزار مالي در ”ابددزار

هدداي گردنددد، مگددر اينكدده معياروضعي  مالي به صورت خددالص ارائدده نميشوند و در صورت  بدهي اس ، با يكديگر تهاتر نمي
 را احراز کنند. 44تهاتر، مندرج در بند  

 



 

 

 
 


